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Unit 16: Verb Complementation  
 متمم فعلی

  
   کند: میهاي زیر را ایفا  و نقش ترین بخش جمله است فعل اصلی مهم

  مثال: ها رجوع شود.) (به بخش زمان دهد. تغییرات زمان را نشان می 
To go: 
I go. / I am going. / I have gone. / I will go. / I had gone. / I was going./ etc. 

   مثال: مطابقت فعل با فاعل مراجعه شود.)بخش کند. (به  تعداد (مفرد یا جمع) مطابقت می با فاعل خود از نظر
I go on foot. 
He goes by bus. 
They go in their car. 

  طور کلی بر دو نوع است: هفعل اصلی ب

  مثال: د.نکار می رو هو بدون مفعول ب دننیازي به مفعول ندارها  گونه فعل . اینمعروف استنیز به فعل لازم  :)Intransitive verb( ) فعل ناگذر1

He travels a lot. کند.                                                 او زیاد سفر می  

The sun rises in the east. کند.  خورشید از شرق طلوع می  

  شوند. این گروه فعل مجهول نمی

  د. مثال:نبه مفعول نیاز دارشود. این دسته از افعال  نامیده میفعل معتدي نیز  :)Transitive verb(ا ) فعل گذر2

They built a house in this city. اي ساختند.    ها در این شهر خانه آن  

I saw a lion in the park.                               .من در پارك یک شیر دیدم 

  شوند: به دو دسته تقسیم می افعل گذر

  مثال: رود. کار می ه) بDirect Object( فعل فقط با مفعول مستقیم الف) تک مفعولی:

He hit me.  او مرا زد                                       .  

They destroyed the old building. نابود کردندساختمان قدیمی را  ها آن    .  

  طلبد. مثال: نیز می (Indirect Object) مستقیممفعول غیر (Direct Object)فعل علاوه بر مفعول مستقیم  ب) دو مفعولی:

I gave him a book.                               .من به او یک کتاب دادم 

She’s sent me a gift. است. او براي من یک هدیه فرستاده  

He’ll buy a bicycle for his son.  .او براي پسرش یک دوچرخه خواهد خرید 

  مثال: بعضی از جملات علاوه بر فعل اصلی فعل دوم نیز دارند.

I want to learn English perfectly. طور کامل یاد بگیرم.           خواهم زبان انگلیسی را به من می  

  مثال: چنین تابع فاعل جمله است. دهد و هم در چنین شرایطی فعل اصلی تغییرات زمان را نشان می
I want to learn English perfectly. 
He wants to learn English perfectly. 
He wanted to learn English perfectly last year. 

 شود: به یکی از اشکال زیر ظاهر میبلکه تابع فعل اصلی است و کند و تابع فاعل جمله نیست.  ل دوم با تغییرات زمان تغییر نمیو فع

 مثال معادل شکل فعل

infinitive to مصدر با to go 

bare infinitive to مصدر بدون go 

gerund دار ing going 

past participle p.p. gone 

perfect infinitive have p.p. have gone 
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 شکل مصدر با  فعل دوم به“to” رود: کار می در ساختارهاي زیر به  
 از صفت در ساختارهای زیر: بعد  

1( » It + to be + adj + (for sb) + to + V«:   
It is necessary to study hard.                                             .سخت مطالعه کردن ضروري است 
Do you think it is safe for us to drink this water? 

  خطر است؟ نوشیدن این آب براي ما بیکنید  آیا فکر می
2( »It + to be + adj + of + someone + to + V«  

It was nice of you to take me to the airport. 
  نهایت لطف شما بود که مرا به فرودگاه رساندید.

  روند عبارتند از:  کار می هسایر صفاتی که در این ساختار ب
kind, mean, silly, polite, impolite, rude, generous, clever, careless, pleasant, unpleasant, intelligent, friendly, unfriendly, 
sensible, unreasonable 

  د که چه احساسی نسبت به کسی یا چیزي داریم. مثال:نده از صفاتی که نشان می بعد) 3
I was sorry to hear that you had an accident. 

  از شنیدن این که تصادف کردید متأسفم.
I am really happy to see you again.  خوشحالم.                        واقعاً از دوباره دیدن شما  

  ترین این صفات عبارتند از: مهم
pleased, glad, sad, surprised, delighted, amazed, relieved, disappointed, astonished 

  رود. مثال: كار مي هدار ب”ing“فعل  ”busy“ از صفت بعد 
He is busy fixing the car right now. 

  حالا مشغول تعمیر کردن اتومبیل است.او همین 

 :مصدر بعد از ساختارهای  
1 (»too + adj / adverb + to + V«  

John is too young to vote.  است.   سن) جوان (کمجان براي رأي دادن بیش از اندازه  
   کند. منفی را بیان می در این ساختار، مصدر نتیجۀ

  رود: کار می به ”for“همراه  شخص اسم یا ضمیر مربوط بهدر این ساختار، 
This is much too heavy for you to lift. .این براي شما بیش از اندازه سنگین است تا بلندش کنید  
John drives too fast for me to overtake. توانم بگیرمش.   من نمیکه د ران جان بیش از اندازه تند می  

2 (“enough” :در ساختارهاي زیر  
 enough + noun + to + V 

I was fool enough to believe him. کنمباورش  که به حد کافی احمق بودم         .  
adj / adv + enough + to + V 

She’s old enough to do what she wants. 
  خواهد به اندازة کافی بزرگ است. چه که می ن آنداو براي انجام دا

The teacher speaks slowly enough for us to understand.  
  کند. کافی آهسته صحبت می اندازة مان به معلم براي فهمیدن

  کند. مصدر مفهوم مثبت دارد و نتیجۀ مثبت را بیان می ”enough“هاي نکته: در ساختار
  رود. کار می هدر دو فرمول زیر بمصدر بعد از افعال زیر  

Ø مفعول / + فعل اول  + فاعل   + (to + V) 
 

want, like, would like, tell, wish, love, warn,  
choose, happen, hope, plan, try, decide, claim,      
agree, seem, appear, fail, remember, forget, tend, 
refuse, endeavor, learn, care, manage, arrange,      
accept, afford, begin, need, take care, attempt , 

Ø مفعول / +                 ,get, offer, ask, order, invite, force, beg, bear           +    فاعل   +   (to + V) 
hate, cause, expect, promise, advise, determine, 
prefer, teach, allow, permit, forbid, hesitate, 
encourage, request, require, intend, remind, mean, 
persuade, neglect, prepare, pretend, propose, regret, 
trouble, bother, consent, dare, command, instruct,  
oblige, press, recommend, tempt, prove, turn out,  

 نکته
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discourage, train, threaten, enable 
  مثال:

1.I’m trying to learn Spanish. کنم تا زبان اسپانیایی یاد بگیرم من دارم تلاش می    .  

2.He allowed me to use his books. ش استفاده کنم.      های او به من اجازه داد تا از کتاب  
  رود. مثال: کار می هشکل مصدر منفی نیز ب فعل دوم به

I told him not to leave the room without my permission. 
  به او گفتم بدون اجازة من اتاق را ترك نکند.

 :براي بیان هدف  
He ran fast to catch the bus.           .او براي گرفتن اتوبوس سریع دوید 

  گیرد: گاهی مصدر در اول جمله قرار می
To catch the bus, he ran fast. 

  کند: مصدر منفی هدف منفی را بیان می
He turned off his cellphone not to be disturbed. 

  موبایلش را خاموش کرد تا مزاحمت ایجاد نشود.
  برند: کار می به ”in order to , so as to“هاي  مصدري، عبارت ”to“جاي  به

He got up early in order to have time to pack. 
  بندي کردن وقت داشته باشد.  او صبح زود برخاست تا براي بسته

I moved to a new flat so as to be near my work. 
  به آپارتمان جدید نقل مکان کردم تا به کارم نزدیک باشم.

  شود: هدف منفی به روش زیر بیان می
I’m going to leave now in order not to / so as not to be late. 

  تا دیرم نشود. کنمحرکت  قصد دارم الان
  له قرار گیرد:تواند در اول جم عبارت هدف می

In order to have time to pack, he got up early.  
I moved to a new flat so as not to be far away from my work. 

 .بعداز فعل مجهول   
  مثال:

I made John wash my car.              .دادم جان اتومبیلم را بشوید 
John was made to wash my car.             .جان وادار شد اتومبیلم را بشوید 
 

  توان مجهول كرد. را نمي ”let“معمولاً  رود. كار مي هشكل ساده ب فعل دوم در حالت معلوم به “ ”letاز بعد 
We let the thief go away.                      .اجازه دادیم دزد برود 

 تعدادي از آن در زیر آورده شده است: اسامی. از اکثر بعد  
ability / ambition / anxiety / attempt / decision / demand / desire / eagerness / effort / failure / offer / plan / promise / 
refuse / request / willingness / wish 

  مثال:
He doesn’t have any ability to do the job. ایی انجام کار را ندارد.        او توان  

He made an attempt to stand up.           .او تلاش کرد تا بلند شود 
 با  هایی که از عبارت بعد“the next …, the second…, the first…,” شوند. مثال: و غیره شروع می  

Who was the first man to step down on the moon? 
  روي کرة ماه گذاشت چه کسی بود؟ اولین نفري که قدم

The next plane to leave will be at 10 o’clock.  خواهد بود.      10هواپیماي بعدي براي پرواز ساعت  
 از کلمات پرسشی: بعد  

He doesn’t know where to find a good job. دانم کجا شغل خوبی پیدا کنم.          نمی  
I must learn how to change the wheel of the car.            .باید یاد بگیرم چطوري چرخ ماشین را عوض کنم 

  مثال: رود. کار می هدار ب  ”ing”از آن بعد ،بدهد »که وقتی«ولی اگر معنی  ،رود کار می به از آن مصدر بعد ،بدهد» چه وقت«یا  »کی«معنی  ”when“ نکته: اگر
I don’t know when to leave.   دانم کی حرکت کنم.                                                                  نمی  
The man fell down when getting off the bus. شد.    که از اتوبوس پیاده می مرد زمین خورد وقتی  

  بعد از“to be” عنوان متمم  به(compliment):  
As a student, your duty is to study. 

  شما مطالعه کردن است. آموز، وظیفۀ عنوان دانش به

 نکته
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شكل ساده (مصدر بدون  و يا به ”to“شكل مصدر با ، فعل يا بهشوندهاي زير شروع ميدار) كه با عبارت(جملات شكاف ”cleft sentences“در

“to”رود. مثال: كار مي ) به  
all (that) / the only thing / the first thing /  فعل  + فاعل + to be + (to) مصدر 
All that I did was (to) touch the window, and it broke. 

 و آن شکست.من کردم فقط لمس کردن پنجره بود تمام کاري که

  
 شکل مصدر بدون  از افعال زیر به فعل دوم بعد“to” رود. کار می (ساده) به  

let / have / make  + somebody  + (to  +   »فاعل (مصدر بدون  فعل ساده«      
She doesn’t let her son go out. دهد بیرون برود.                               او به پسرش اجازه نمی  
I had the mechanic fix my car.  .دادم مکانیک اتومبیلم را تعمیر کند 

  رود. مثال: کار می هپیشنهاد و نصیحت دارند فعل ساده ب ۀکه جنب  ”why not”یا”why“ از  بعد
Why pay more at other shops? We have the lowest prices here.  

  داریم. ها را ترین قیمت جا پایین تر بپردازید؟ وقتی که ما این چرا در مغازة دیگر بیش
Why stand up if you can sit down? توانید بنشینید.                 که می ایستید در حالی ا میچرا سرپ  
Why not take a holiday?  گیرید؟                                                 چرا مرخصی نمی  

  رود. مثال: کار می ه) فعل ساده ب (than, but, except, or, andاز کلمات ربط بعد
I’d like to lie down and go to sleep.                                             .دوست دارم دراز بکشم و بخوابم 
Do you want to have lunch now or wait till later? کنید؟ خواهید الان نهار بخورید یا براي بعد صبر می آیا می  
We had nothing to do except look at the pictures. 

  ها. جز نگاه کردن به عکس ما هیچ کاري نداشتیم انجام بدهیم به
I’ll do anything but work on a farm. انجام خواهم داد.                                         را جز کار کردن در مزرعه هر کاري به  
It’s easier to persuade people than (to) force them. 

  تر است تا مجبور کردنشان.  متقاعد کردن مردم آسان
  فعل“ing” یا دار “gerund” رود:   کار می هنقش اسم در موارد زیر ب در  

  نقش فاعلی در اول جمله خبري. مثال:                   در الف) 
  Driving carelessly is dangerous. 

  فاعل            فعل                                                                                                                                           
  

  رود: کار می هدو مورد زیر ب نقش مفعولی در درب)     
  :(مفعول فعل) بعد از فعل - 1 

  مثال:
She enjoys swimming.   

  فعل                    مفعول                                                                                                                   
  رود عبارتند از: کار می ه) بgerundدار(”ing“    شکل ها فعل دوم به افعالی که بعد از آن

            admit  پذیرفتن  keep ادامه دادن   understand    فهمیدن 
avoid   پرهیز کردن  like*دوست داشتن  appreciate   قدردانی کردن ،فهمیدن

  deny انکار کردن  mind اهمیت دادن  mention   ذکر کردن
dislike متنفر بودن  miss از دست دادن excuse   معذرت خواهی کردن 

  enjoy  لذت بردن  risk    خطر کردن            forgive                   بخشیدن
     finish  تمام کردن  stop* متوقف کردن  delay   خیر انداختنأبه ت

imagine تصور کردن  start* شروع کردن  quit   ترك کردن
discuss پیشنهاد دادن suggest  در بر گرفتن involve +       فاعل  V + ing +      بحث کردن

  consider practice  ملاحظه کردن *hate   تمرین کردن     متنفر بودن
  try waste خرج، سپري کردن spend   امتحان کردن    تلاف کردنا
  report  گزارش دادن   postpone resist   تعویق انداختن هب    مقاومت کردن
  resent منزجر شدن از escape فرارکردن  detest   بیزار بودن از
  endure تحمل کردن leave ترك کرد  catch    گرفتن  
  contemplate  اندیشیدن fancy regret    تصور کردن      سف بودنأمت 
  to be worth to be no good  ارزش داشتن    خوبیت ندارد  
  to be no use  اي ندارد فایده  to be used to    عادت داشتن به 
  can’t help  تحمل نکردن can’t stand      اي نداشتن چاره

  مثال:
1. I don’t mind losing the job. دهم.              به از دست دادن شغل اهمیت نمی  
2. He admitted paying the money early.         .من پذیرفتم پول را زود بپردازم 
3. My parents really dislike me / my getting up late in the morning. 

 نکته



 
  

 

113 

ي 
صص

تخ
ي 

ليس
انگ

ن 
زبا

ب: 
كتا

كد
)

50
38

(
 

  متنفرند.واقعاً والدینم از دیر بیدار شدنم هنگام صبح 
  بعد از حروف اضافه (مفعول حرف اضافه). مثال:- 2

She is insisting on leaving the party early. کند تا مهمانی را زود ترك کند.         او اصرار می  
مفعول   حرف اضافه                                  

  مثال: رود. کار می هب”gerund“ دار یا  ”in“شکل  فعل به(nuisance, bother, trouble, problem, difficulty)  از اسامی بعد - 3
Do you have any difficulty getting visa?                  آیا در گرفتن ویزا مشکلی داشتید؟ 
I had a little bother finding your house.  سر داشتم. کردن خانۀ شما کم درددر پیدا  
It’s a nuisance having to go back tomorrow. آور است مجبور بشوید فردا برگردید.    ملال  

  ها عبارتند از: روند. این فعالیت کار می هدار ب”ing“ تفریح دارند ۀهاي ورزشی و کارهایی که جنب تعدادي از فعالیت ”go“ بعداز فعل - 4
go shopping  go swimming  go skiing go climbing  
go fishing  go riding  go sailing go skating 
go sightseeing  go hiking  go boating go dancing 
go shooting  go hunting  go walking  
 

  و هشداردهنده: در تابلوهاي بازدارنده ”no“ بعداز -5
No smoking No parking No fishing No waiting No photographing 

  رود.  کار می افعال زیر فعل دوم به دو حالت بهبعد از  
  .به افعال حسی یا ادراکی معروفند این افعال

  
 

  شود.) ساده (کل عمل درك می
“ing” شود.) دار (بخشی از عمل درك می  

  

   یا عمل در حال استمرار است.                  

  +اسم  +فعل 

see 
hear 

watch 
notice 
listen 

observe 
feel 

  + فاعل

  
     

   مثال:
1.I saw the students play / playing football.                                      کنند. بازي می  آموزان فوتبال دیدم دانش  

2.I noticed the man enter / entering the bank.            .متوجه شدم مرد دارد وارد بانک می شود 
3.I heard them talk / talking about the accident. کنند.  مورد تصادف صحبت می ها دارند در شنیدم آن  

  رود.  کار میه شکل با تفاوت معنایی خاص باز افعال زیر فعل دوم به دو  بعد
 

like,  love, prefer, hate,  
stop,  start, begin, 
remember, forget, regret,         to + v 
try,     

   فعل دوم  +                    ,advise, allow, permit,  forbid   +           فاعل
want,   need, require,  
go on,    continue ,        دار “ing” 
find, 
keep, 
 

  

  :شود بالا و تفاوتشان شرح داده میدر زیرکاربرد هر یک از افعال 

 (دوست داشتن همیشگی)  ing”    = enjoy“ دار      
   Like      
 (دوست داشتن موردي)  think it is good, right = مصدر       
 
I like walking in the rain. .برم (لذت می راه رفتن در باران را دوست دارم.             (  
I like to get up early in the morning. .موردي دوست دارم صبح زود بیدار شوم).(  
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حسب عادت است)(اعمالی که بر   ing” = habitual actions“ دار        
   Love 
   Prefer  
  Hate  
(در موارد خاص)  particular occasion = مصدر         

He always prefers having lunch at home.  ددر خانه نهار بخور دهد همیشه ترجیح میاو           .  
I prefer to stay at home now. خانه بمانم.              دردهم الان  ترجیح می  
I love lying on my back and staring at the sky. 

  آسمان خیره شوم.     بهدوست دارم به پشت بخوابم و  
I love to come and see you tonight. 
 دوست دارم امشب بیایم و شما را ببینم.                  
 
مصدر         توقف کردن براي انجام دادن عملی =
   Stop      

 متوقف کردن عمل = ”ing“ دار     
   
1. I stopped to have tea.              .توقف کردم تا چایی بخورم 
2. He stopped laughing.  (نخندید.) خندیدن را متوقف کرد.او  
    to + V گیرند.) اي انجام می که لحظه ی(براي کارهای  
  Start 
  Begin 
    V + ing   ).حسب عادت باشندیا بر یابند (اعمالی که مدت زمان طولانی ادامه می

The earth started to shake. .(یک لحظه)            زمین شروع به لرزیدن کرد  

He started playing the piano. (زمان طولانی) .او شروع به نواختن پیانو کرد 
 
  Remember دار ing = past  (در گذشته انجام گرفته)  
   Forget   
  Regret   مصدر =  future گیرد)  (در آینده انجام می  
 
1.I remember meeting you for the first time.  یاد دارم.                               بهرا  تو را دیدم ي کهاولین بار  
I remember to bring your book. .افتد.) (عمل آوردن کتاب در آینده اتفاق می یادم است کتابت را بیاورم                             
2.I never forget meeting you for the first time.  کنم. نمیکه دیدمت را هرگز فراموش اولین بار              
I forgot to bring your book.                                          .فراموش کردم کتابت را بیاورم 
3.I regret telling her about her mother’s death. خورم.   سف میاز گفتن خبر مرگ مادرش تأ  
I regret to tell you that we can’t employ you. توانیم شما را استخدام کنیم.  متأسفم بگویم که نمی  
 
    to +V معنی تلاش کردن) (به   
  Try 
    V+ ing  معنی امتحان کردن) (به   
I tried hard to find a job.                .سخت تلاش کردم تا شغلی پیدا کنم 
I will try taking that medicine, too.   امتحان خواهم کرد.         هم خوردن آن دارو را  
 

advise                       انسان 
        +        allow + فاعل

permit         Ø  
forbid 

to + V 
 

V+ ing 
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We do not allow you to smoke here. جا سیگار بکشید.  دهیم این به شما اجازه نمی   

We do not allow smoking here. دهیم.   جا اجازه نمی سیگار کشیدن را در این  
I don’t advise you to take the car. کنم اتومبیل را ببرید. توصیه نمی  
I don’t advise taking the car. کنم.                    بردن اتومبیل را توصیه نمی  
I forbid anyone to touch the clock. کنم. منع می هر کسی را از دست زدن به ساعت  

I forbid touching the clock. کنم. دست زدن به ساعت را منع می  
 

   to + V(ادامه با وقفه) 
Continue 
Go on 

      V + ing (ادامه بدون وقفه) 
He continued to answer the questions. ادامه داد. (با وقفه)               تاو به پاسخ دادن به سؤالا  
He continued complaining.                  (بی وقفه) .او به شکایت کردن ادامه داد 
He went on to answer the questions. ادامه داد.(با وقفه)                تاو به پاسخ دادن به سؤالا  

He went on complaining.                     (بی وقفه) .او به شکایت کردن ادامه داد                 
 
     to + V   (در حالت معلوم)

Want 
Need 
Require 

     V + ing   (در حالت مجهول)
 
1.He wants to fix his car. خواهد اتومبیلش را تعمیر کند.            او می  
   His car wants fixing.(to be fixed)                       .اتومبیلش تعمیر می خواهد 
2.We need to paint our house. را نقاشی کنیم.               مان ما لازم است خانه  
   Our house needs painting.(to be painted) لازم است نقاشی بشود.      ۀ ماخان  
 
    to + V   (براي بیان هدف از رفتن)
  Go 
    V + ing   تفریح و تفنن دارند.) ۀ(براي کارهایی که جنب

1.I went out to buy some bread.    .من بیرون رفتم تا مقداري نان بخرم 
  I went shopping/ swimming/mountain climbing.  رفتم.       / شنا/ کوهنورديخرید بهمن  
    to + V ( معنی پیدا کردن به ) 
  Find 
    V + ing   معنی دیدن) (به 
My mother found nothing to talk to her young children. 

  .چیزي پیدا نکرد تا در موردشان با کودکان کوچکش صحبت کند ممادر
I found him stealing your money.  پولت دیدم.                          دزدیدنمن او را هنگام  
 
 
    to + V ( و براي هدف داشتن معنی نگه به )  
  Keep  
    V + ing   معنی ادامه دادن) (به 

He keeps a dog not to be alone.  تا تنها نباشد دارد سگ نگه مییک او.  
He kept talking.  .او به حرف زدن ادامه داد 
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    (Causative Sentences) جملات سببی 
خواهیم که آن کار را براي ما انجام دهد. مانند: اصلاح کردن موي سر، از سلمانی  که ما قادر به انجام کاري نیستیم، بلکه از شخص دیگري می استمواردي 

  . مثال:توان مطرح کرد میجملات سببی در قالب  کند. این فرآیند را خواهیم که سرمان را اصلاح می
I had the barber cut my hair. لمانی سرم را اصلاح کرد.             دادم س  

  جملات سببی بر دو نوع است: 
  سببی معلوم) 1
  سببی مجهول) 2

کار در این  ةکنند،  شخصی براي ما کاري را انجام بدهد. به عبارت دیگرکنیم  ریزي می یا برنامهشویم  ما سبب می ،جملات سببی معلوم: در این نوع جملات )الف
  ساخته می شوند:با افعال سببی و این جملات بر اساس دو فرمول زیر  نوع جملات مشخص است

  افعال سببی عبارتند از:
Have, make, let, get, force 

  1( (مسبب) فاعل+  ) فعل سببیhave / let / make+ کننده کار+ ( فعل دوم )to(مصدر بدون  + مفعول
I had the boy polish my shoes.   هایم را واکس زد.                  کفش آن پسردادم  
( I didn’t polish my shoes myself. A boy polished them for me.)  
Jane makes a hairdresser cut her hair. کند.                 دهد سلمانی موهایش را اصلاح می جین می  
(She doesn’t cut her hair herself. A hairdresser cuts it for her.) 

 شكل مصدر بايد باشد:ببي مجهول شود، فعل بعد از آن بهاگر فعل س
The hairdresser is made to cut her hair.    .سلمانی وادار شد موي او را اصلاح کند 

  
  2( فاعل) مسبب( + ) فعل سببیget /forceکار +( ةفعل دوم + کنند )to(مصدر با   مفعول +

I got the boy to polish my shoes. هایم را واکس زد. دادم آن پسر کفش  
Jane gets a hairdresser to cut her hair کند.        دهد سلمانی موهایش را اصلاح می جین می  

کند) که کاري انجام بشود و مهم نیست که چه  ریزي می شود (برنامه و مسبب سبب می کار نامشخص است ةکنند در این نوع جملات: جملات سببی مجهول) ب
  شود: و طبق فرمول زیر ساخته میدهد  کسی کار را انجام می

p.p.   +  فاعلمسبب(+ مفعول +   فعل سببی (  
Fred washes his car every week. شوید.   فرد هر هفته اتومبیلش را می  
But this week he doesn’t wash his car himself, he asks somebody to wash his car. 

  گوید: بنابراین می
Fred has his car washed. 

  مثال
I didn’t fix my car myself.  .من خودم اتومبیلم را تعمیر نکردم 
I had my car fixed.                             .دادم اتومبیلم تعمیر شد 

  شود. مثال: نشان داده میآن  ۀوسیل هو تمام تغییرات زمان بجمله است فعل اصلی  در واقع فعل سببی
She has her bicycle repaired every six months. 

  اش تعمیر بشود. دهد دوچرخه او هر شش ماه یک بار می
She had her bicycle repaired yesterday.  اش تعمیر بشود.   او دیروز داد دوچرخه                                
She will have her bicycle repaired next week. اش تعمیر بشود.                     دهد دوچرخه آینده می ۀاو هفت  
She has had her bicycle repaired since last week.  اش تعمیر بشود.             است تا دوچرخه گذشته داده ۀاو از هفت    
 

  كنند. استفاده مي ”did, does, do“سببي از فعل كمكي”have“ براي سؤالي و منفي كردن
1.Lisa has the roof repaired. .ليزا داده است كه سقف تعمير بشود 
   Does she have the roof repaired? آيا او داده است كه سقف تعمير بشود؟ 
2. I had those curtains made. ها درست شوند / دوخته شوند. من دادم كه پرده 
    I didn’t have those curtains made. ها درست شوند / دوخته شوند. من ندارم كه پرده 

 

 

 نکته

 نکته
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 Advanced Points (نکات پیشرفته)  
رود که  کار می انجام بشود، بلکه براي بیان  بدشانسی و حوادثی به جملات سببی تنها براي این نیست که ما از کسی بخواهیم کاري را براي ما انجام دهد یا کار) 1

  رخ دادشان در ارادة ما نیست. مثال:
I had my money stolen.                                                                     .پولم دزدیده شد 
We got / had our roof blown off in the storm last night.               .دیشب در طوفان سقف خانۀ ما کنده شد 

  روند: کار می به ”make“با ضمایر انعکاسی در ساختار سببی مجهول با فعل  ”hear, understand“هاي  فعل) 2
I don’t speak good Japanese, but I can make myself understood. 

  منظور خودم را برسانم.توانم  توانم ژاپنی خوب صحبت کنم، اما می نمی
  رود: کار می به (complement)صفت یا اسم در نقش متمم  ”make“بعد از فعل سببی ) 3

She made everybody happy.                                   .او همه را خوشحال کرد 
You have made me a happy man. اید. شما مرا یک مرد خوشبخت کرده  

  را وادار کنید تا شروع به انجام کاري کند.کسی یا چیزي  کار برد. البته وقتی که دار به ”ing“توان فعل  می ”get“بعد از فعل سببی ) 4
Don’t get him talking about his illnesses. هایش صحبت کند.   باعث نشوید او در مورد بیماري  

  رود. کار می براي متقاعد کردن به تر بیش ”get“فعل ) 5
I can’t get that child to go to bed. توانم آن بچه را وادار (متقاعد) کنم برود بخوابد.    نمی  

  رود: کار می در این ساختار براي صحبت در مورد کامل شدن کار روي چیزي نیز به ”get“فعل ) 6
It’ll take me another hour to get the washing done. 

  وشو انجام بشود. گیرد تا شست وقتم را می دیگر یک ساعت
  رود: کار می سببی براي بیان دستور و دستورالعمل نیز به ”have“فعل ) 7

The manager had everybody fill out a form. فرم را پر کنند.                  مدیر دستور داد همه  
  شود: کار برد. در این صورت بر استمراري بودن عمل تأکید می دار به ”ing“توان فعل  بی میسب ”have“بعد از فعل ) 8

He had us laughing all through the meal.                            بخندیم. در طول غذا خوردناو باعث شد همۀ ما  
  رود: کار می سببی براي صحبت در مورد تجربه نیز به ”have“دار بعد از ”ing“فعل 

I looked up and found we had water dripping through ceiling. 
  چکد. نگاه کردم و متوجه شدم که آب از سقف دارد می را بالا
  رود: کار می به »اجازه نخواهم داد«معنی  به ”I won’t have“عبارت ) 9

I won’t have you telling me what to do.  .اجازه نخواهم داد به من بگویید چه کاري را انجام دهم  
I won’t have my house turned into a hotel. ام به یک هتل تبدیل بشود. اجازه نخواهم داد خانه  

 
 

 

  

261. 1- After what the manager said this morning, I didn’t dare … about the problems.   (93 ،سراسري داخل کشور) 
1) to tell him  2) telling him  3) he be told  4) him to be told  

262. 2- It’s about time you … thinking about setting up your own business.   (93 ،سراسري داخل کشور) 
1) start 2) started  3) have started 4) should start 

263. 3- I’d rather you … present when we signed the agreement.   (94 ،سراسري داخل کشور) 
1) would be 2) had been 3) could be  4) were 

264. 4- The friendly atmosphere of the school … .   (96 ،سراسري داخل کشور) 
1) made there a pleasure studying 2) where it was a pleasure studying  
3) made it a pleasure to study there 4) that it was made a pleasure to study there  

265. 5- What’s the TV remote control doing in the cupboard? I don’t remember … .   (96 ،سراسري داخل کشور) 
1) there I put it  2) there to put it  3) putting it there  4) to put it there 

266. 6- Some religious leaders have declared inaction on environmental issues to be wrong, because it may now 
be … .   (97 ،سراسري داخل کشور) 

1) a sin considered to pollute the earth 2) considered a sin to pollute the earth 
3) polluting the earth a sin to be considered 4) for the earth to pollute to be considered a sin 
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267. 7- It is essential for you and everyone else who has undergone the terrible accident … such a thing would 
never happen again.   (98 ،سراسري داخل کشور نظام قدیم) 

1) will sure  2) is made sure  3) to make sure  4) that makes sure 

268. 8- Jim … he was going to leave the city for the long weekend.   (93 ،سراسري خارج از کشور) 
1) heard saying  2) heard to say  3) was heard to say  4) was heard that said  

269. 9-I was spending more money on the car than … money on.   (94 ،سراسري خارج از کشور) 
1) being worthy to spend  2) its worth to spend 
3) it was worthy spending  4) it was worth spending  

270. 10-I’m sorry, I can’t do anything about the central heating myself, but I’m going to … soon. 
 (سراسري خارج از کشور، 94)    

1) have it repair  2) have repaired it  
3) have it repaired   4) get it to repair 

 

  

271. 1- I’d rather you … anything for tonight, but I suppose it’s too late to change things now. 
 (سراسري خارج از کشور، 94)    

1) not arrange  2) won’t arrange   
3) haven’t arranged   4) hadn’t arranged 

272. 2- That was so nice of them … to stay the night.   (94 ،سراسري خارج از کشور) 
1) to ask whether I wanted  2) to ask that I wanted 
3) asking that I wanted   4) asking whether to want 

273. 3-Kosakowski showed that using educational technology for drill and practice in the basic skills can be very 
effective … more and more rapidly, using computer-assisted instruction.   (96 ،سراسري خارج از کشور) 

1) that students learn   2) for students to be learning 
3) and that students learn  4) by students who learn  

274. 4-We all stayed in our hotel room all the afternoon talking with each other. In that remote area, there was … .    
 (سراسري خارج از کشور، 96)

1) nothing else for us to do 2) not something else we do that  
3) anything else we could do  4) where we could not do anything else  

275. 5- In May 1953, Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first people … the summit of Mount 
Everest, the tallest mountain in the world.   (97 ،سراسري خارج از کشور) 

 1) reached  2) to reach  
3) by reaching  4) they reached 

276. 6- Having made sure …, Mary left her home to go on a shopping trip.   (97 ،سراسري خارج از کشور) 
1) was the front door locked 2) the front door locked 
3) whether was locked the front door 4) that the front door was locked 

277. 7- Before we meet in the conference, I would do my best … .  (98 ،سراسري خارج از کشور نظام جدید) 
1) for an agenda to prepare 2) prepared by an agenda  
3) an agenda to be prepared  4) to prepare an agenda 

278. 8- … to inform all the managers of the schedule for all the monthly board meetings.   (98 ،سراسري خارج از کشور نظام جدید) 
1) It is the secretary’s duty  2) The secretary’s duty is there  
3) The secretary’s duty is that  4) Whenever the secretary has the duty  

279. 9- Every time I wanted to study a bit, my roommate kept … .   (98 ،سراسري خارج از کشور نظام جدید) 
1) the radio listening to   2) to listen to the radio 
3) and to the radio listened to 4) listening to the radio 
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280. 10- Some greenwashers spend more money advertising their “green” qualities than actually … ecological 
practices.  (96 ،سراسري داخل کشور) 
1) do  2) doing  
3) for doing   4) them doing 

 

  

281. 1- Limiting the breakfast selection to cold food items will save money and allow us … . (99 ،سراسري خارج از کشور) 
1) affordable to keep our meal plans   
2) by keeping affordable our meal plans 
3) to keep our meal plans are affordable  
4) to keep our meal plans affordable  

282. 2-. . . able to find a job easily, Johannes decided to improve his knowledge in his own field.  
 (سراسري داخل کشور، 1400)   

1) For being  2) To be  
3) So that he  4) Being 

283. 3- Socrates, the great Greek philosopher, was ordered . . .  . (1400 ،سراسري داخل کشور) 
1) that he himself gave him a poison whose name hemlock 
2) a poison which was called hemlock he gave to himself 
3) to himself to give a poison was called hemlock 
4) to give himself a poison called hemlock 

284. 4-We talked yesterday and I recommended … a good quality bicycle rather than a cheap one. (1401 ،سراسري دي) 
1) him to buy  2) him buy  
3) buying  4) to buy 

285. 5-At first, he was reluctant, as he has always been a very private person, despite ... in the public eye.  

 (سراسري داخل کشور، 1402)
1) he used to be   2) being used to be  
3) his used to being   4) being used to being  

286. 6-When I was in Tehran, I spent ... it, and I didn’t even begin to see all of it.  (1402 ،سراسري داخل کشور) 
1) a day to explore   2) an exploration day to  
3) a day exploring   4) a day of exploration by  

287. 7-One of the secrets of remaining in ... choose a diet that is high in fiber and low in fat.  (1402 ،سراسري داخل کشور) 
1) healthy is   2) healthy is to   
3) good health is   4) good health is to  

288. 8-Parents are welcome to watch as their children learn to scuba dive and enjoy splashing around ... 
underwater.  (1402 ،سراسري داخل کشور) 

1) to make bubbles in   2) making bubbles   
3) bubbles that are in   4) bubbles to be  

289. 9-The security guard caught the thief ... a cell phone from the store the other day. (1402 ،سراسري خارج از کشور) 
1) shoplifts  2) shoplifting  
3) who shoplifts  4) while he shoplifted 

290. 10-The witness to the murder wanted her name kept secret. She asked not ... identified in the newspaper. 

 (سراسري خارج از کشور، 1402)
1) to be  2) being  
3) to have been  4) having been 
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Unit	17:	Modal Verbs		

	افعال وجهی  
  

  کند. فعل در انگلیسی بر دو نوع است:  اي است که بر انجام عملی دلالت می فعل کلمه

  کمکی  الف)

  اصلیب) 

  کند. گیرد و از سه نظر به فعل اصلی کمک می قرار میاین فعل قبل از فعل اصلی فعل کمکی:  الف)

  they learn English? Can                    مثال: ،براي سؤالی کردن -1

   know English. t’donThey             براي منفی کردن جمله، مثال:                          -2

  کند، مثال:  اي به فعل اصلی اضافه می معنی و مفهوم تازه -3

   They should stay awake tonight.      ها باید امشب بیدار بمانند. آن                

 “should”  را به جمله اضافه کرد.» پیشنهاد«و مفهوم » باید«معنی  

  شوند.  کلی تقسیم می ۀاین افعال با توجه به سه نقش بالا به دو دست

  

  

Helping verbs  
Auxiliaries    

 Modals              
1- “Helping Verbs”    اي به فعل  و معنی و مفهوم تازه رود کار می هها ب براي سؤالی و منفی کردن جمله و صرف کردن فعل در بعضی از زمان: این افعال

  مثال:   .کنند اصلی اضافه نمی

They don’t work. (منفی) کنند. ها کار نمی آن  

Did they come back ?  الی)                     آیا برگشتند؟ (سؤ  

I am learning English.     صرف زمان) ( گیرم. دارم انگلیسی یاد می  

  این افعال عبارتند از:

   am, is are  
Helping verbs   was, were 

   do, does, did 
   have, has, had 
 

2-“Modals”گویند. مییا وجهی هم ها افعال ناقص  شود. از این رو به آن ها با فعل اصلی کامل می ندارند و معنی آنتنهایی معنی  : افعالی هستند که به  

   They should.                     ها باید (آن(.   

  .بدون فعل اصلی معنی ندارد  ”should“وجهی در این جمله  فعل 

   کند.     به فعل اصلی اضافه میرا که مفهوم پیشنهاد کردن دارد  »باید«کند و معنی  معنی پیدا می  ”should“با اضافه کردن فعل اصلی، 

          او باید به دکتر مراجعه کند.

He should see a doctor.        

  رود: كار مي هفعل اصلي به دو شكل ب ”Modals“بعد از  
 )”to“(مصدر بدون   ساده

He must keep this a secret. 
 :مصدر کامل

I’ve lost one of my gloves. You must have dropped it somewhere.  

 نکته
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  :شوند خلاصه میجدول زیر در شان  با توجه به مفاهیم ”Modals“افعال 
 MODALS معنی و مفهومزمان مثال

It’s hot. We can swim now.
  توانیم الان شنا کنیم. هوا گرم است. می

It’s cold. We cannot / can’t swim now. 
 توانیم شنا کنیم. هوا سرد است. الان نمی

 Can  داشتن فرصت انجام عملی، توانستن  حال و آینده

The shop was closed, and I couldn’t buy anything.
داشتن فرصت انجام ، توانستن  گذشته  مغازه بسته بود و من نتوانستم چیزي بخرم.

 Could عملی

We will leave the town next week. 
 Will  انجام عملی در آینده  آینده  ترك خواهیم کرد.را آینده شهر هفتۀ

Nobody would speak to me.
  کس مایل نبود با من صحبت کند. هیچ

When I was a kid, my mother would tell me stories. 
 گفت.بچه بودم، مادرم براي من قصه میوقتی 

  بودنمایل   گذشته
 Would  عادت داشتن

I/ We shall come back tonight. 
 * Shall  انجام عملی در آینده  آینده  گردیم. گردم/ برمی من/ ما امشب برمی

“I have an exam.”                                             ».امتحان دارم«
 “You should study hard.” 

  »بخوانید.شما باید سخت درس «
 “It’s cold.”  ».هوا سرد است                «                                        
 “You should put on a coat.” 

  »شما باید کت بپوشید.«

 Should  پیشنهاد)، (اجبار ضعیف باید  حال و آینده

He may arrive home at noon.
 May  (احتمال قوي) ممکن بودن  آینده رسد. او به احتمال قوي سر ظهر به خانه می

He might arrive home at noon. 
  ممکن بودن  آینده  .رسد او به احتمال ضعیف سر ظهر به خانه می

 * Might  (احتمال ضعیف)

I have an exam tomorrow, and I must study hard.
  فردا امتحان دارم و باید سخت درس بخوانم.

“John’s eyes are red.”                         »هاي جان قرمز است. چشم«  
“He must be tired.”   ».او باید خسته باشد     «                            

  اجبار قوي) 1: باید  حال و آینده
 Must  گیري منطقی نتیجه )2

We have to learn English.
  بگیریم.ما مجبوریم انگلیسی یاد  

She has to learn English.            .او مجبور است انگلیسی یاد بگیرد  
 * Have to  مجبور بودن  حال و آینده

Has to 

He had to work hard when she was only ten. 
 * Had to  مجبور بودن  گذشته او مجبور بود سخت کار کند وقتی که ده سالش بود.

“I like to go to university.”  
  »دوست دارم دانشگاه بروم.«

 “You ought to study hard.” 
  »شما باید سخت درس بخوانید.«

 * Ought to  پیشنهاد) ،(اجبار ضعیف باید  حال و آینده

He used to smoke a lot.
  (یک زمانی) زیاد سیگار بکشد. عادت داشت او

This building is now a shop. It used to be a cinema. 
  این ساختمان حالا یک مغازه است. آن یک زمانی سینما بود.

  گذشته

  عادت داشتن) 1
  شده) (عادت ترك 

  یک زمانی) 2
  اي که دیگر نیست) (پدیده 

Used to * 

He is going to leave for London tonight. 
 * Be going to  قصد داشتنقرار است،   نزدیک ةآیند طرف لندن امشب ترك کند. جا را بهقرار است ایناو

“Can you repair the car for me?” 
  »توانید خودرو را براي من تعمیر کنید؟ آیا می«

 “Oh, yes, I am able to repair it.” 
  »اوه، بله، قادرم آن را تعمیر کنم.«

 Be able to  قادر بودن  حال

I would rather die than beg. 
 * Would rather  ترجیح دادن  حال و آینده  دهم بمیرم تا گدایی کنم.ترجیح می

You had better buy that house today. 
 * Had better  راي نصیحت)ب( است بهتر  حال و آینده آن خانه را امروز بخرید.شما بهتر است

You needn’t help her.
 * Need  لازم بودن (براي ضرورت)  آیندهحال و   شما لازم نیست به او کمک کنید.

I daren’t tell him what happened. 
 * Dare  ت داشتنأجر  حال و آینده افتاد. کنم به او بگویم چه اتفاق جرأت نمی

He is to visit us next week.
  او قرار است هفتۀ آینده ما را ببیند.

You are to do your homework in ink. 
 ( باید) تکالیفتان را با مرکب بنویسید.استشما قرار

 Be to  باید است، قرار  آینده
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“Modals” شوند: تر توضیح داده می دار بیش ستاره  
  کند. اشاره به آینده می  ”will“رود و مانند  کار می هب ”we“ و ”I“هاي  با فاعل ”shall ”فعل کمکی *  

I / We shall come back tonight. 
“shall”  رود: کار می ها براي وعده و تهدید به با سایر فاعل  

You shall have an answer by tomorrow.                شود. دهم تا فردا به شما پاسخ داده می قول می  

He shall suffer for this! او براي این عذاب خواهد دید                                         !  

 کند. شود. در بقیه موارد اشاره به احتمال ضعیف در آینده می محسوب می  ”may“در جملات نقل قول گذشته  ”might“فعل کمکی 
He said he might come to the party.                                 .او گفت ممکن است به مهمانی بیاید 
 

  كنند. استفاده مي  ”did, does, do“كمكيهاي  ازفعل ”had to“و  ”have to”   ، “has to“براي سؤالي و منفي كردن فعل كمكي  
Do you have to see a doctor?                                              آیا مجبورید به دکتر مراجعه کنید؟ 
He doesn’t have to see a doctor.               به دکتر مراجعه کند.                        او مجبور نیست  
Did he have to leave the town last night?     آیا او مجبور بود دیشب شهر را ترك کند؟ 

 

    ”have to“ و  ”must“تفاوت بین 
-“must”  اجبار خودجوش(internal obligation) ولی“have to”   اجبار بیرونی(external obligation) کند. را بیان می  

I must stop smoking. (I want to.) خواهم ترك کنم.) من باید سیگار را ترك کنم. (من می  

I have to stop smoking. (Doctor’s order) .(دستور دکتر است.)                            مجبورم سیگار را ترك کنم  

-“must” کند، ولی بیان میساس نظر شخصی را اجبار و ضرورت بر ا“have to”  کند: اجبار بر اساس واقعیت موجود را بیان می  
Mark is really a nice person. You must meet him. 

  (نظر شخصی) آدم خوبی است. شما باید او را ببینید. مارك واقعاً
I have to work from 8:30 to 5:30 every day. 

  (یک واقعیت) روز کار کنم. هر 30/5تا  30/8من مجبورم از ساعت 
-“must”  رود: کار می گیري بر اساس شواهد موجود به براي نتیجه  

Emily keeps crying. She must have a problem. 
  دهد. او باید مشکلی داشته باشد. امیلی به گریه کردن ادامه می

-“must” رود: کار می براي بیان اجبار از روي دستورالعمل و مقررات مکتوب به  
Applications for the job must be received by 18 May. 

  می دریافت شوند. 18ها براي شغل باید تا  تقاضانامه
*  “ought to”   مترادف“should” رود. کار می هو با همان معنی و مفاهیم ب است  

 “I have a cold.” 
 “You ought to see a doctor.” 
You ought not to forget your medicine. توجه کنید منفی آن شکل به:  

“used to” *  براي سؤالی و منفی کردن از“did” صورت  . در اینگیرد کمک می“used to”  به “did…use to” شود. تبدیل می  
Did he use to smoke?   
No, he didn’t use to smoke. 
است. مثال:        “would rather not” حالت منفی آن رود و  کار می هدادن ب براي ترجیح  “would rather” * 
I would rather go  to the park. دهم به پارك بروم. ترجیح می  
I would rather not go to the park.               دهم به پارك نروم.                           ترجیح می  

“would rather”    با“than” رود. کار می هبراي بیان ترجیح دادن عملی بر عملی دیگر ب 
She would rather die than lose her child.  

  اش را از دست بدهد.     دهد بمیرد تا بچه او ترجیح می 
  رود.      می کار هشکل ساده ب نیز به “ ”than از فعل بعد

 
  :کنیم ساختار زیر استفاده میاگر انجام عملی براي شخص دیگري ترجیح داده شود از 

اعلف  + would rather +  فاعل + فعل    

  رود. مثال: كار مي همان گذشته بزكامل براي اشاره به  ةفعل گذشت فعل گذشته براي اشاره به زمان حال و آينده و  
I would rather you went home now. دهم حالا به خانه بروید.            ترجیح می  

I would rather you hadn’t done that. دادید. دهم که آن کار را انجام نمی ترجیح می  

 نکته

 نکته
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“would rather” رود. کار می هشته با مصدر کامل بذبراي اشاره به گ  
Adam and Eve would rather have stayed in the Garden of Eden than been expelled from it. 

  در باغ بهشت بماند تا از آن رانده شوند.دادند  آدم و حوا ترجیح می
“had better” : براي منفی کردن“had better” کافی است “not” کار برد. هرا قبل از فعل اصلی ب 

You had better study hard. سخت مطالعه کنید.                  بهتر است  
You had better not study hard. سخت مطالعه نکنید. بهتر است  

“need”   .هم فعل کمکی است و هم فعل اصلی  
تر از  . مهمرود کار می هالی بؤچنین در حالت منفی و س گذشته. هم “  ”edگیرد و نه سوم شخصی می ”s“یعنی نه  ،شود وقتی فعل کمکی است در زمان صرف نمی

  . مثال:است ”to“همه، فعل بعد از آن مصدر بدون 
You needn’t try to explain it.  .لازم نیست تلاش کنید آن را توضیح دهید 
Need we leave now?  آیا لازم است الان برویم؟                                         
No, you needn’t.                                                    .نه، لازم نیست 

  ?Need we leave now    کنیم:استفاده می”have to“یا”must“از  ”need“براي پاسخ مثبت به 
Yes, we have to / must leave now. 

 شود. مثال: الی میؤمنفی و س ”do“شود و با کمکی  در زمان صرف میاست،  فعل اصلی ”need“وقتی 
We need to get a visa for America.   .ما احتیاج داریم براي آمریکا ویزا بگیریم 
Do you need a visa for America? آیا احتیاج داریم براي آمریکا ویزا بگیریم؟ 
Yes, we do. 
No, we don’t. 

“dare”   .هم فعل کمکی است و هم فعل اصلی  
و فعل بعد  رود کار می هالی بؤچنین در حالت منفی و س گذشته. هم  ”ed“گیرد و نه سوم شخصی می ”s“شود. یعنی نه  وقتی فعل کمکی است در زمان صرف نمی

  مثال: باشد. می ”to“از آن مصدر بدون 
You daren’t tell him the truth. کنید واقعیت را به او بگویید.          شما جرأت نمی  
Dare you leave your work early?  کنید کارتان را زود ترك کنید؟       آیا جرأت می  

 No, we daren’t.  کنیم. نه، جرأت نمی
 شود. مثال: الی میؤمنفی و س ”do“در زمان صرف می شود و با کمکی است،  فعل اصلی ”dare“وقتی 

He doesn’t dare to tell what he knows. داند بگویید.               چه را که می کند آن او جرات نمی  
Do you dare to tell what you know?  
Yes, I do. 
No, I don’t. 

  رود. مثال: کار می هام عملی بجبراي ممانعت افراد از ان  ”don’t you dare“عبارت
The son: Mummy, can I draw on the wall?   :توانم روي دیوار نقاشی کنم؟ مامان، آیا می«پسر«  
Mummy: Don’t  you dare.  :داري.نجرأت «مامان                                                                                   «  

  رود. مثال: ار میک هب »یمتوانم بگوی جرأت می به«معنی  به ”dare say“ و عبارت 
I dare say it’ll rain soon. بارد.      زودي باران می توانم بگویم که به جرأت می به  

  :با مصدر کامل “  ”Modalsکاربرد
  :”.must + have + p.p“ساختار  )1

عملی در  کنیم که یقیناً گیري می دهد که ما با توجه به شواهد موجود نتیجه رود و نشان می کار می هفقط براي استنتاج ب »باید«معنی  به ”must“در این ساختار 
  است. رفتهگگذشته انجام 

“The money is not in my pocket.” ».پول تو جیبم نیست«  
“It must have fallen out.” ».باید بیرون افتاده باشد«  

  دو حالت است:  ”must“در این ساختار شکل منفی 
1(“couldn’t” , “can’t”  .:مثال                                         

Sarah hasn’t contacted me. She can’t have got my message. 
     تواند پیام مرا گرفته باشد. است. او نمی من تماس نگرفتهسارا با 

2 (“must not” . :مثال   
Jack looks quite depressed. He must not have passed the exam. 

  رسد. او باید در امتحان قبول نشده باشد. نظر می جک نسبتاً افسرده به
 کند. رود و احتمال وقوع عملی در گذشته را بیان می کار می هبراي استنتاج ب ”can“در این ساختار  ”.can have p.p“ساختار  )2

He’s two hours late. What can have happened? 
  ؟باشد تواند افتاده . چه اتفاقی میاست او دو ساعت دیر کرده

  رود: کار می این ساختار غالباً در جملات سؤالی و منفی به
Where can John have put the matches? 
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  تواند کبریت را گذاشته باشد؟ کجا جان می

He can’t have thrown them away. 
  دور انداخته باشد.را ها  تواند آن او نمی

 - “can’t have p.p.”  در این ساختار“can’t” رود.  کار می هگیري منفی ب براي نتیجه 

John can’t have done that. He was with me at that time. 
  تواند آن کار را انجام داده باشد. او در آن زمان با من بود. جان نمی

  : ”should + have + p.p“ساختار)  3
  ایم. مثال: دادیم که نداده باید در گذشته کاري را انجام میدهد که  رود و نشان می کار می براي ابراز پشیمانی به »باید«معنی  به“  ”shouldدر این ساختار

You missed a great party last night. You should have come. Why didn’t you? 
  آمدید. چرا نیامدید؟ دیشب مهمانی بزرگی را از دست دادید. باید می

 است.) شد که نشده کاري انجام میاین است که درگذشته باید بالا  ۀاستنباط ما از جمل(

     ایم.                دادیم که انجام داده در گذشته با این مفهوم که نباید کاري را انجام می کند به عدم اجبار نیز اشاره می شکل منفی این ساختار

I’m feeling sick. I shouldn’t have eaten so much. 
   است.) خودم. ( زیاد خورده زیاد غذا می شود. نباید خیلی دارد حالم بد می

4(ought to + have p.p”. “  با همان مفهوم“should have p.p.” رود. کار می هب  
You ought to have helped your mother with the housework yesterday. 

  کردید. خانه به مادرتان کمک می شما دیروز باید در کار

  شکل منفی آن:

 You ought not to have left the door unlocked when we left the house. 
  .مکردی کردید وقتی که خانه را ترك می نکرده رها میشما نباید در را قفل 

5 (“needn’t have p.p.”  مثال: . است شد که شده دهد که نباید کاري در گذشته انجام می رود و نشان می کار می در گذشته بهبراي بیان عدم ضرورت  

We needn’t have bought that much food. Only ten people came. 
  شد که شده) همه غذا بخریم. فقط ده نفر آمدند. (نباید انجام می لازم نبود آن

  :”.could + have + p.p“ساختار ) 6
“could”  ولی از این فرصت و توانایی  ،کند. با این مفهوم که ما در گذشته فرصت و توانایی انجام عملی را داشتیم این ساختار توانایی در گذشته را بیان می در

 مثال: استفاده نکردیم.

I could have passed the driving test. 
  توانستم در امتحان رانندگی قبول شوم. می

 ولی نشدم. ،توانستم قبول بشوم دهد که من می این جمله نشان می

  است. دهد که نداده کن بود در گذشته رخدهیم عملی مم رود با این مفهوم که احتمال می کار می هبراي بیان احتمال نیز ب ”could“ در این ساختار

The doors of the car are open. Someone could have stolen it. 
  احتمال دزدي در گذشته بود ولی رخ نداد.)توانست آن را بدزد. ( ند. کسی میدرهاي خودرو باز هست

- “couldn’t have p.p.” رود. ( به  کار می گیري منفی به براي نتیجه“must have + p.p.” عه کنید.)مراج  

  : ”may / might + have + p.p“ساختار ) 7
با توجه به کند. یعنی  اشاره میدر زمان گذشته انجام کاري احتمال  به و رود کار می براي استنتاج به »ممکن بودن«معنی  به   ”may / might“در این ساختار 

  . مثال: باشدانجام گرفته احتمالاً زمان گذشته  عملی درکنیم که  گیري می نتیجهشرایط موجود 

“I can’t find my phone anywhere.” توانم پیدا کنم.                تلفنم را هیچ جا نمی  

“You might have left it at work.” سر کار گذاشته باشید. آن را ممکن است  

  مثال: است. م که عملی در گذشته انجام نگرفتهدهی که احتمال میبیانگر این است شکل منفی آن 

“John didn’t come to the party.”  ».جان به مهمانی نیامد«  

“He might not have known about it.”   »است. احتمالاً از آن خبر نداشته«  
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291. 1- The guards … the cellars but they didn’t.   (91 ،سراسري داخل کشور) 

1) can’t have checked   2) must have checked  

3) needn’t have checked  4) ought to have checked 

292. 2- I knew there wouldn’t be a test, so I … I watched TV instead.   (92 ،سراسري داخل کشور) 

1) needn’t to study    2) needn’t have studied  

3) didn’t need to study   4) didn’t need to have studied 

293. 3- I … him a long time ago; both his name and face are very familiar.   (94 ،سراسري داخل کشور) 

1) could meet  2) might meet  

3) may have met  4) should have met 

294. 4- I … the day off from work last month. Now I’m even more behind.   (95 ،سراسري داخل کشور) 

1) couldn’t take  2) mustn’t have taken  

3) shouldn’t have taken  4) might be taking 

295. 5- After her sister’s death, we blamed him because we thought he … something to save her but he simply didn’t 

do a thing and just waited until her sister was swallowed by the pool water.   (97 ،سراسري داخل کشور) 

1) must have done  2) should be doing  

3) might be doing  4) could have done 

296. 6- You … that film last week. It was only released yesterday.                     (93 ،سراسري خارج از کشور)  

1) couldn’t see  2) can’t have seen  

3) shouldn’t have seen   4) didn’t need to see 

297. 7- We …. on the beach now if we hadn’t missed the plane.                      (94 ،سراسري خارج از کشور) 

1) may lie   2) could be lying  

3) might have lain   4) would have lain  

298. 8- We … that apartment, but we decided it wasn’t the best option.   (95 ،سراسري خارج از کشور)  

1) must have rented  2) should rent  

3) could have rented  4) might rent 

299. 9-The killer had left no trace behind, making us believe that he/she … the crime based on a carefully 

devised plan.   (96 ،سراسري خارج از کشور) 

1) should have committed  2) had to be committing  

3) might be committing   4) must have committed  

300. 10-It’s his fault she left him; he … have been nicer to her.   (98 ،سراسري خارج از کشور نظام قدیم) 

1) must  2) could   

3) should  4) might 
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301. 1-She had lived her childhood life with no support of a protective father and later decided to dedicate 
herself and her life … single-parent children. (1402 ،آزمون کانون 7 مهر) 

1) to help  2) helping 
3) having helped   4) to helping  

302. 2-Be careful with the kind of the job … . The only thing that is very important is your health which may 
begin to fail under the heavy pressures of the job. (1402 ،آزمون کانون 7 مهر) 

1) with which you are going to be involved 2) that you are going to get involving in  
3) which you are going to be involved 4) you are going to get involved in 

303. 3-Management has requested that Rachel, one of the most dedicated and hard-working employees, … social 
media for personal purposes during work hours. (1402 ،آزمون کانون 7 مهر) 

1) doesn’t use  2) not be used 
3) hadn’t used  4) not use  

304. 4-Desire is the key to motivation, but … determination and commitment to an unrelenting pursuit of your 
goal, a commitment to excellence, that will enable you to attain the success you seek. (1402 ،آزمون کانون 19 آبان) 

1) its  2) our 
3) your  4) it’s 

305. 5-Steamboats are used to transport people to various destinations along … Mississippi River now.  

 (آزمون کانون 19 آبان، 1402)
1) which is called  2) which called the 
3) what is called the  4) what people call 

306. 6-… individuals lack awareness of the issue, the new government needs to raise awareness so as to gain 
people’s trust. (1402 ،آزمون کانون 19 آبان) 

1) While  2) Because of 
3) Since  4) Although 

307. 7-Only when … from their secret sanctuaries to begin their nightly activities under the shroud of darkness. 

 (آزمون کانون 18 اسفند، 1402)
1) does the sun set behind the distant hills the nocturnal creatures cautiously emerge 
2) the sun sets behind the distant hills the nocturnal creatures cautiously emerge 
3) the sun sets behind the distant hills do the nocturnal creatures cautiously emerge 
4) does the sun set behind the distant hills do the nocturnal creatures cautiously emerge 

308. 8-In the heart of the bustling city, beneath the towering skyscrapers, …, where serenity prevails amidst the 
chaos, offering a refuge for weary souls seeking tranquility. (1402 ،آزمون کانون 18 اسفند) 

1) a hidden garden lies  2) which lies a hidden garden   
3) in which a hidden garden lies 4) lies a hidden garden  

309. 9-According to the statistics, not two years ago … in the top five stadiums in England, solidifying its status 
as one of the most iconic and magnificent football fields in the world. (1402 ،آزمون کانون 18 اسفند) 

1) has Stamford Bridge been ranked 2) was ranked Stamford Bridge 
3) was Stamford Bridge to be ranked 4) Stamford Bridge was ranked 

310. 10-Only after the detailed mural was completed did the exhausted artist, having worked on it for weeks, 
finally ... what a tremendous task he had accomplished. (1403 ،آزمون کانون 16 فروردین) 

1) realize  2) realizing  
3) had realized  4) realized 

 10 31 ويژة برترها
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 70زبان نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت و از  باشند. کنکور منحصراً تمامی سطوح میهاي زبان انگلیسی در  الات واژگان همواره بخشی جداناپذیر از آزمونؤس

شـوند.  آموز بر لغات زبان انگلیسی طراحـی مـی الات با هدف سنجش میزان تسلط زبانؤال آن را مبحث واژگان تشکیل داده است. این سؤس 15 ،این آزمون سؤال
تـوان بـه  ال مـیؤمواقع بدون نیاز به خواندن کل س کند؛ این بدان معناست که در بسیاري از گرامري کمکی به ما نمیالات دانش ؤدر پاسخگویی به این س معمولاً

ال پاسـخ داد. ؤبدون خواندن کل سـتوان  ال را میؤس 15ال از ؤس 10داخل کشور (نظام جدید)  98زبان  طور مثال در کنکور منحصراً هالات واژگان پاسخ داد. بؤس
با آن کلمه  ) کلمات است. همایندهاي یک کلمه، مجموعه کلماتی هستند که غالباcollocationsًالات تسلط بر همایندهاي (ؤو رمز پاسخگویی به این سنها راز ت

  زیر دقت کنید: ۀشوند. در قالب یک مثال فارسی بیایید این مفهوم را فرا بگیریم. به جمل در جملات استفاده می
  . ...ه شرایط را براي من من از شما سپاسگزارم ک

دانیم افعـالی کـه  کنیم، چـرا کـه مـی پر می» آماده کردید /مهیا کردید/ فراهم کردید: «ملی جاي خالی را با افعالی مانندعنوان یک فارسی زبان بدون هیچ تأ ما به
ال براي پاسـخگویی بـه شود ما نیازي به خواندن کل سؤ  نیز باعث میآیند کدامند. تسلط بر چنین مواردي در زبان انگلیسی  می» شرایط«عنوان همایند با کلمۀ  به

  دقت کنید: 98زبان سؤالات نداشته باشیم. کافیست به کلمات اطراف جاي خالی دقت کنیم تا به کمک همایندها پاسخ را بیابیم. به مثال زیر از کنکور منحصراً 

Scientists are convinced that the earth’s temperature is rising and place the … on the buildup of greenhouse 
gases in the atmosphere.  

1) blame 2) destiny  3) catastrophe   4) deficiency  
  :دانیم که ما همایند زیر را داریمال تنها کافیست ببراي پاسخگویی به این سؤ

“place the blame on sth/sb” چیزي یا کسی)                        دانستنی یا چیزي انداختن/ مقصر (تقصیر را بر گردن کس  
اي را یـاد  ال و اتلاف زمان بر سر تعداد زیادي کلمه و ساختار گرامري ناآشنا نداریم. پس بهترین راه این است که وقتـی کلمـهیعنی هیچ نیازي به خواندن کل سؤ

  طور مثال: مربوط به اسم باشند. بهد صفات، افعال، حروف اضافه و غیره توانن بگیریم. همایندها میگیریم، همایندهاي رایج آن را نیز یاد  می

When the slum property has been evacuated, it will be knocked down and … by modern blocks of apartments.  
   )98زبان  منحصراً( 

1) converted  2) enhanced  3) retired   4) replaced  
  رود: کار می هب  ”replace“همراه فعل ها تنها به دقت کنید که در میان گزینه  ”by“حرف اضافۀ  براي پاسخگویی به این سؤال به

converted into , enhance , retired from , replaced by/with 
افتد که بیش از یک گزینه با همایندهاي اطراف جاي خالی سازگار باشند. در این صورت ناچـار  شویم و این موضوع وقتی اتفاق می ال میالبته گاهی ناچار به خواندن سؤ

 به درك معناي کل جمله هستیم. 

It was very difficult for Dan to hide his … when he was rejected by the law school.  (92 منحصراً زبان) 
1) disappointment 2) pretension   3) inaction   4) boredom 

  تواند پاسخ باشد، پس ناچاریم کل جمله را بخوانیم: می» 4«و » 1« ۀهر دو گزین “ ”hide با توجه به کلمۀ
  »)1«که از سوي مدرسۀ حقوق رد شد. (گزینۀ  خودش را پنهان کند، وقتی دلسرديبراي دن سخت بود که 

Having so many muscles, it was … for the bodybuilder to lift a heavy box over his head.  (97 منحصراً زبان) 
1) doubtful   2) efficient 3) effortless 4) impractical 

  گزینه با جاي خالی سازگار هستند. بنابراین باید به معناي کل جمله رجوع کنیم:  4هر  ...” It was“در این مثال با توجه به ساختار
 ») 3«بود که یک جعبۀ سنگین را به بالاي سرش ببرد. (گزینۀ  دردسر بی هاي زیاد، براي بدنساز تن ماهیچهداشخاطر  به

در درجـۀ دوم بایـد بـه  ها باشـد و ت اطراف جاي خالی و یافتن همایند مناسب براي آنتوجه به کلما پاسخگویی به سؤالات واژگان باید ابتداپس راهکار اصلی در 
  سراغ بررسی معنایی کل جمله برویم.

هاي اخیر در کنکور منحصـراً زبـان مـورد  پردازیم که در سال ها می ها به تفکیک نوع آناي از همایند مه به ارائۀ مجموعهبا توجه به اهمیت مبحث همایندها در ادا
  استفاده قرار گرفته است. 

  همايند معنا
  حق انجام كاري داشتن.1
  تمديد مدت اجازه .2
  ها و علايق سرگرمي دنبال كردن .3
  بازيابي  اطلاعات .4
 بخش كسي بودن الهام .5
  نگرش كسي را معلوم كردن .6
  اعتماد بنفس دادن افزايش .7
  انجام كاري داشتن ضرورت .8
  براي انجام كاريلزوم چيزي  .9

  اجازه دادن به كسي  .10
  برنامه يك نام كردن در ثبت .11
  حفظ كردن تعادل .12
  تشخيص داشتن يك بيماري .13
  بيني كردن آينده پيش .14

1. be entitled to do sth (90) 
2. extend lease (90) 
3. pursue hobbies and interests (90) 
4. retrieve information (90) 
5. inspire sb to do sth (90) 
6. reveal sb’s attitude (90) 
7. promote the confidence (91) 
8. be vital to do sth (91) 
9. sth is required to do sth (91) 
10. authorize sb to do sth (92) 
11. enroll in a program (92) 
12. maintain a balance (93) 
13. be diagnosed with a disease (93) 
14. foresee the future (93) 
15. clarify the meaning (93) 
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 روشن كردن منظور .15
  عنوان مجسم كردن كسي به .16
  حقايقكردن انكار  .17
 تاريك رو شدن با يك آيندة روبه .18
  انتقال چيزي به نسل بعد .19
  سازي خود از چيزيجدا .20
  بر يك مشكلكردن غلبه  .21
  زحمت انجام كاري را كشيدن .22
 ماندن كسي در ذهن .23

16. sth portrays sth/sb as (93) 
17. dispute the facts (94) 
18. face a dismal future (95) 
19. transfer sth to the next generation (96) 
20. detach yourself from sth (97) 
21. overcome a problem (98) 
22. bother to do sth (98) 
23. stick in sb’s mind (98) 

  جنجالي برنامة .24
  مشاغل پرتحرك .25
  خط ناخوانا دست .26
  بيني درست پيش .27
 هواي بد .28
  مرحلة انتقالي .29
  اولين/آخرين پناه .30
 مدرك محكم .31
  پذير موقعيت آسيب .32
  داروي پيشگيرانه .33
 روياي غيرواقعي .34
  احترام دو طرفه .35
  يخ شناور .36
  هاي نوآورانه ويژگي .37
  شلوغ برنامة .38
  دهنده داستان تكان .39
  تحرك سبك زندگي كم .40
  زياد و كامل تجربة .41
  غايرهاي م ارزش .42
  تحصيلات عاليه .43
  هاي ارزشمند ژگيوي .44

24. controversial plan (91) 
25. dynamic jobs (91) 
26. illegible handwriting (92) 
27. accurate forecast (93) 
28. severe weather (93) 
29. transitional phase (93) 
30. first/last resort (93) 
31. solid proof (94) 
32. vulnerable position (94) 
33. preventive medicine (94) 
34. unrealistic ambition (94) 
35. mutual respect (95) 
36. floating ice (97) 
37. innovative features (98) 
38. busy schedule (98) 
39. touching story (98) 
40. sedentary lifestyle (98) 
41. exhaustive experience (98) 
42. contrasting values (98) 
43. higher education  (98) 
44. invaluable qualities (98) 

 بالا نسبتاً .45
  اي زياد شدن ملاحظه شكل قابل به  .46
  كافي زياد به اندازة .47
  ثر كردن از چيزياستفادة مؤ .48
 شدت آسيب زدن هب .49
  طور غيرارادي انجام دادن به .50
  آميز شكل مسالمت هحل كردن يك مشكل ب .51
  اجرا كردن با شور و هيجان .52
  ور دقيق مطالعه كردنط هب .53
  شدت بيمار هب .54
 زياد قرض كردن .55
  بسيار محترم  .56
  دنبال انجام كاري بودن هب عمداً .57
 جراحي)بدن (فرايندهاي شامل برش .58

45. relatively high (90)
46. increase considerably (91) 
47. sufficiently high (91) 
48. use sth effectively (93) 
49. dramatically impair (93) 
50. do sth instinctively (94) 
51. resolve an issue peacefully (95) 
52. perform enthusiastically (96) 
53. study intensely (96) 
54. seriously ill (97) 
55. borrow heavily (98) 
56. highly respected (98) 
57. deliberately seek to do sth (98) 
58. invasive procedures (98) 

  در بلند مدت .59
  استعداد داشتن براي چيزي  .60
  مربوط به چيزي  .61
  درخواست اطلاعات و راهنمايي از كسي  .62
  از چيزي گيري كردن چيزي نتيجه  .63
  مطابق شدن با محيط  .64
 بندي كردن كسي گروه  .65
  نسبت دادن چيزي به چيزي  .66
 در چيزي مشاركت  .67
  مشكوك به  .68
  تفاوت نسبت به بي  .69
  زمان با هم دوره با/ هم .70
  راضي بودن به  .71
  جبران كردن چيزي .72
  معادل بودن با چيزي .73
 بيني براي چيزي پيش .74
  مرجع براي چيزي .75
  شرمندگي كسي  ماية  .76
  تحقيق براي چيزي .77
  موضوعي براي چيزي .78
  چيزي برتر بودن نسبت به .79
  بيش از حد خوردن/نوشيدن .80
  از حفظ .81
  عوض كردن چيزي با چيزي .82
  برخلاف چيزي .83
 چيزي مفتخر به .84
  مناسب براي .85
  تابيده شده از  .86
 اختصاص دادن چيزي به چيزي .87
  وسيلة جايگزين شده به .88
 منحصر به جايي مختص جايي/ .89

59. in the long run (91)
60. have aptitude for sth (93) 
61. relevant to sth (93) 
62. ask for input from sb (94) 
63. deduce sth from sth (94) 
64. adapt to the surrounding (95) 
65. assign sb to groups (95) 
66. attribute sth to sth (96) 
67. participation in sth (96) 
68. suspicious of (96) 
69. indifferent to (96) 
70. contemporary with (96) 
71. consent to sth (96) 
72. compensate for sth (96) 
73. correspond to sth (96) 
74. a forecast for sth (97) 
75. a reference to sth (97) 
76. an embarrassment to sb (97) 
77. an exploration for (97) 
78. a matter for sth (98) 
79. be superior to sth (98) 
80. eat/drink to excess (98) 
81. by heart (98) 
82. exchange sth for sth (98) 
83. contrary to sth (98) 
84. proud of sth (98) 
85. appropriate for (98) 
86. radiate from (98) 
87. devote sth to sth (98) 
88. replaced by/with (98) 
89. unique to somewhere (98) 
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 كاهش مستمر .90
 اهداف پزشكي .91
 احتمال انجام كاري .92
 به هر ترتيب .93
 خير بخشنده .94
 اصل كلي .95
 بنفسسرشار از اعتماد   .96
 ها كردن با محدوديت مقابله .97
 ها انجام دادن مراسمات و سنت .98
 رايگان هاي نمونه .99

 تفاوت شديد .100
 محدود كردن حوزه و قلمرو .101
 به توافق رسيدن .102
 قدرداني  كردن ابراز .103
 اقدامات احتياطي ايمني و سلامت .104
 مورد اصلاح قرار گرفتن .105
 اصلي نسخة .106
 ظرفيت شغلي .107
 دن جاي خالي (شغلي)رپر ك .108
 تمايل شديد .109
 آمار محلي .110
 در تلاش براي انجام كاري .111
 اي سوخت هسته .112
 اجتناب از مورد توجه قرار گرفتن .113
 مشكلات مربوط به سلامت .114
 اين حس را داشتن كه .115
 حس مسئوليت .116
 اصول تجاري .117
 باعث سختي شدن براي كسي .118
 حل كردن معما .119
 كسي حال دادن بهبود .120
 چيزي انداختن /تقصير را بر گردن كسي .121
  خود را وقف چيزي كردن .122
 مطلوب بودن براي چيزي .123
  تنها ماندن و از ديگران دور ماندن .124
 تعداد زيادي از چيزي .125
  مبرا كردن اتهام انجام دادن كاري .126
  بيدار ماندن .127
  منبع قدرت .128
  درخواست معقول .129
  فوراً .130
 مطرح كردن رافرضيه اي  .131
 محيط گرم و صميمي .132
  چيزي را فراموش كردن .133
  بحث داغ و جنجالي .134
  فزايندهرقابت  .135
  انجام كاري كردنكسي را متهم به  .136
  طبق انتظارات كسي بودن .137
  سرپناه رايگان .138
  به شهرت و مقام بالا دست يافتن .139
  تلاش دوچندان .140
  به اشتباه باور داشتن .141
  پيشرفت كردن .142
  پيشتاز بودن .143
  درد را تسكين دادن .144
  ويروسي كردن رايانه .145
  انتخاب رشته كردن .146
 قيمتي ةمحدود .147
  حضانت را به كسي سپردن .148
  انرژي تجديدپذير .149
  چيزي را با چيز ديگري عوض كردن  .150
 غرور خود را زير پا گذاشتن .151
  مجرم سرسخت .152

90. steady decline (90) 
91. medical purposes (90) 
92. possibility of doing sth (90) 
93. by any means (90) 
94. generous benefactor (91) 
95. general principle (91) 
96. full of confidence (92) 
97. cope with limitations (92) 
98. perform rituals (92) 
99. free samples (92) 
100. sharp distinction (93) 
101. restrict the scope (93) 
102. reach a compromise (93) 
103. express gratitude (93) 
104. health and safety precautions (94) 
105. undergo revision (94) 
106. the original manuscript (95) 
107. career potential (95) 
108. fill a vacancy (96) 
109. strong inclination (96) 
110. local statistics (96) 
111. in an attempt to do sth (96) 
112. nuclear fuel (97) 
113. avoid attention (97) 
114. health issues (97) 
115. have an impression that (97) 
116. sense of responsibility (98) 
117. business ethics (98) 
118. cause hardship for sb (98) 
119. solve a mystery (98) 
120. boost sb’s mood (98) 
121. place the blame on sb/sth (98) 
122. dedicate yourself to something (99) 
123. hospitable to something (99) 
124. keep to yourself (99) 
125. a host of something (99) 
126. absolve the charge of doing something (99) 
127. stay alert (99) 
128. source of strength (1400) 
129. reasonable request (1400) 
130. at a moment’s notice(1400)  
131. suggest a hypothesis (1400) 
132. warm ambience (1400) 
133. blot out something (1400) 
134. heated discussion (1401) 
135. growing competition (1401) 
136. accuse somebody of doing something (1401) 
137. come up to somebody’s expectation (1401) 
138. free accommodation (1401)  
139. rise to prominence (1401) 
140. extra effort (1401) 
141. mistakenly believe (1401) 
142. make progress (1402) 
143. to have the lead (1402) 
144. relieve the pain (1402) 
145. infect a computer with a virus (1402) 
146. choose a major (1402) 
147. price range (1402) 
148. award custody to somebody (1402) 
149. renewable energy (1402) 
150. swap something for something (1402) 
151. swallow your pride (1402) 
152. persistent offender (1402) 

  
311. 1- Studies on relationships at middle age have found a steady … of stress in marriages all the way from 

youth into old age.   (90 ،سراسري داخل کشور) 
1) record 2) decline 3) issue 4) measure 

312. 2- Smoking should be forbidden on airplanes. We are all … to breathe clean air.   (90 ،سراسري داخل کشور) 
1) entitled 2) devoted 3) mediated 4) convinced 

313. 3- It is interesting that medical researchers have made important medical … through animal research.  
 (سراسري داخل کشور، 90)    
1) purposes 2) formations 3) discoveries 4) impressions 
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 ”conventionally“در جــاي خــالي نيــاز بــه قيــد »). 4و  2«هــاي  گزينــه

گيرد و آن را توصيف  داريم كه قبل از صفت قرار مي» طور سنتي به«معناي  به
» 2«مان سنجش بـه اشـتباه گزينـة    البته، كليد ساز»). 1«كند (رد گزينة    مي

  بوده است.
254.     

كند، بيشترين احتمـال را دارد كـه مخـرب     اي كه به زمين برخورد مي صاعقه
درصد از رعد و بـرق را تشـكيل    20باشد، بنابراين حتي با وجود اين كه تنها 

  زيادي را به خود جلب كرده است. دهد، توجه علمي  مي
داريم. كلمة  ”to“نياز به مصدر با » محتمل«معناي  به ”likely“نكته: بعد از 

“destructive”  يك صفت است و با توجه به وجود“the”  قبل از“likely” 
 عنوان اسم در جاي خالي قرار بگيرد. تواند به نمي

255.     
با ارزش مشابه  يكه مشاغل يمطالعه ثابت كرد كه زنان كمتر از مردان نيا

  .كنند يم افتيدارند، حقوق در
 ”of“نياز به حرف اضافة  ”worth“و  ”jobs“نكته: براي اتصال دو اسم 

بايد قبل  ”comparable“مشخصاً صفت »). 4و  3«هاي  داريم (رد گزينه
  »).2«قرار بگيرد (رد گزينة  ”worth“از اسم 

256.     
 يرسد برخ ينظر م اما به م،يدار يا كننده خسته ياز ما در شهر زندگ ياريبس

  .دارند يزيانگ جانيهخيلي  يزندگ ،گريبه كشور د يدر سفر از كشورافراد 
+  (a/an) اسم جمع + صفت +«نكته: با توجه به ساختار تشديد كنندة 

such« صحيح است. » 1«، گزينة  
257.   

[آن و تلاش  نهيهز ستم،يدر اواسط قرن ب ايتانيبر يافول ناگهان لياز دلا يكي
  .بود يجهان دو جنگكشور براي شركت در] 

داريم كه » ، افولزوال«معناي  به ”decline“در جاي خالي نياز به اسم نكته: 
  داريم.» 4«تنها در گزينة 

258.   
مسطح از ستارگان  يا است، صفحه يچيكهكشان مارپ كي يريكهكشان راه ش

  .نديآ يم رونيآن ب يمركز ةكه از هست يچيمارپ يبا دو بازو
بـه توصـيف   » بـدل «بعد از ويرگول نياز به ساختاري داريـم كـه در قالـب    نكته: 

“Milky Way”  بپردازد. اسم“disc” شمارش اسـت، پـس در حالـت     قابل
»). 2و  1«هاي  مي باشد (رد گزينه ”a“مفرد حتماً نياز به يك معرف اسم مانند 

  »).4«ة كند (رد گزين لحاظ معنايي ناقص مي جمله را به ”while“كارگيري  به
259.   

اي كـه   جان مطمئناً خوانندة بااستعدادي است و اگر بتواند بـه همـان خـوبي   
  اي خواهد داشت. تواند بخواند گيتار بزند، واقعاً حرفه مي

كند، چـرا   ، جمله را از نظر معنايي دچار مشكل مي»1«كارگيري گزينة  نكته: به
با توجـه بـه   »). 1«ينة اي داريم (رد گز كه در جاي خالي نياز به ساختار مقايسه

، بايد از قيد استفاده شـود نـه صـفت (رد گزينـة     ”play“وجود فعل غيرربطي 
  »). 4«توجه كنيد (رد گزينة »  … half as adj/adv as«به ساختار»). 2«

260.   
تر از ساير اعضاي تيم فوتبال نباشد، [حداقل] به اندازة آنها  ريچارد اگر باهوش

  شود. باهوش در نظر گرفته مي
  .ديدقت كن“ … ,as adj as, if not more adj than” يگرامر بيبه تركنكته: 
261.     

 چه امروز صبح مدير گفت، جرأت نكردم با او در مورد مشكلات حرف بزنم. پس از آن
  نكته:

“dare” رود. در  كار مي عنوان فعل كمكي به عنوان فعل اصلي و هم به هم به
منفي شده است و  ”didn’t“كار رفته، چون با  عنوان فعل اصلي به جا به اين

  كار رود. به ”to“بايد بعد از آن مصدر با 

262.     

 انداختن كسب و كار خودتان شروع به فكر كنيد.  وقت آن است كه در مورد راه
(وقت آن است) مفهوم توصيه دارد و  ”It’s (about) time“نكته: عبارت 

رود و در هر دو شكل به زمان حال يا آينده دلالت  كار مي در دو ساختار زير به
  دارند.

  )for+ (مفعول +  toمصدر با 
It’s (high/ about) time +   

 فعل گذشته + فاعل
263.     

 بودي. مضا كرديم، حاضر ميدادم وقتي كه قرارداد را ا ترجيح مي
(ترجيح دادن) جملة زمان گذشته  ”would rather“چه بعد از  نكته: چنان

داشته باشيم، دلالت به زمان حال و آينده دارد و اگر بعد از آن، زمان گذشتة كامل 
 “  ”signكه جا با توجه به اين داشته باشيم، دلالت به زمان گذشته دارد. اما در اين

نيز دلالت به زمان گذشته دارد، پس از بعد از   ”would rather“گذشته است، 
 آن نياز به فعل گذشتة كامل است.

264.    

 جا درس خواندن را به يك لذت تبديل كرده بود. جو صميمي مدرسه در آن
  به ساختار زير توجه كنيد.نكته: 

 make+ اسم / ضمير +  (a/an)+ اسم +  toفعل + 
265.    

جا  را آن آورم آن كند؟ من به ياد نمي لويزيون در كابينت چه كار ميكنترل ت
 گذاشته باشم.

 ”recall“خاطر داشتن) و  (به ”remember“بعد از افعالي مانند نكته: 
معناي جمله، فعل دوم به دو صورت اسم مصدر يا   ياد آوردن) با توجه به (به

  رود.  كار مي به ”to“مصدر با 
1) remember to do sth  

  يادت باشد كه كاري را در آينده انجام دهي.
2) remember doing sth  

  اي. يادت باشد كه كاري را در گذشته انجام داده
266.     

اند كه عدم اقدام مؤثر در مسائل محيط زيستي  بعضي از رهبران مذهبي اظهار كرده
 تواند اكنون يك گناه باشد. اشتباه است، چون آلوده كردن زمين مي

  است. » 2«با توجه به معني و ترتيب اجزاي جمله، پاسخ گزينة نكته: 
267.    

براي شما و هر كس ديگري كه آن تصادف وحشتناك را تجربه كرده ضروري 
 گاه دوباره رخ نخواهد داد. است تا اطمينان حاصل كند كه چنين چيزي هيچ

استفاده  و ساختار زير ”to“صورت مصدر با  بعد از صفات، از فعل بهنكته: 
  كنيم: مي

“It + to be + adjective + (for + object) + infinitive + …” 
268.    

است قصد داشت در طول آخر هفتة طولاني  شنيده شده بود كه جيم گفته
 شهر را ترك كند.

مجهول است، زيرا فعلي متعدي است و قبل از آن  ”hear“وجه فعل نكته: 
چنين بعد از شكل مجهول افعال حسي، فعل دوم  است. هم مفعول آمده

  آيد. دار مي ”ing“يا  ”to“صورت مصدر با  به
269.   

 »كردم. تري صرف ماشين مي چه ارزش داشت، پول بيش من داشتم از آن
  دقت كنيد. ”to be worth + v + ing“به ساختار نكته: 
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270.    

توانم خودم راجع به سيستم گرمايش مركزي كاري انجام  متأسفم. من نمي
 دهم، اما قصد دارم آن را به كسي بدهم تا تعمير شود.

» have +  /getمفعول  .p.p +«در اين سؤال، كاربرد وجه سببي مجهول با ساختار نكته: 
را برايمان انجام دهد، خواهيم كه كاري  يعني از فرد ديگري ميمدنظر است؛ 

  بدون ذكر كردن نام او در جمله.
271.   

داديد؛ ولي فكر  اي براي امشب ترتيب نمي دادم شما برنامه من ترجيح مي
 است. كنم الان براي تغيير چيزها خيلي دير شده مي

خواهيم  وقتي مي» + would rather + sbگذشتة فعل «نكته: از ساختار  
كنيم. با توجه به معني جمله، اين ساختار  فردي كاري را انجام دهد، استفاده مي

  كار رود.  صورت منفي و با فعلي در زمان گذشتة كامل به بايد به
272.     

 خواهم شب بمانم. نظر لطفشان بود كه از من پرسيدند كه آيا مي
گيرد.  قرار مي ”to“صورت مصدر با  فعل به (nice)نكته: بعد از صفت 

معمولاً با افعال سؤالي مانند » كه آيا«معني  به ”whether“چنين  هم
“ask” .همراه است  

273.    

است كه استفاده از فناوري آموزشي براي تكرار و  كوساكوسكي نشان داده
ر با ت آموزان هر چه سريع كه دانش تواند براي اين هاي پايه مي تمرين مهارت

 استفاده از آموزشِ همراه با كامپيوتر بياموزند، بسيار كارآمد باشد.
كنيم و  استفاده مي ”and“ساز  پايه براي ربط دو جمله از حرف ربط همنكته: 

  ساختار جملة دوم مشابه جملة اول بايد باشد:
(Kosakowski showed) that students learn …  and…  

274.     

كرديم.  مان مانديم و با يكديگر صحبت مي در اتاق هتل همة ما تمام بعدازظهر
 در آن منطقة دور، كار ديگري برايمان نبود تا انجام دهيم.

معناي تكرار كردن در پايان جمله به ”that“استفاده از » 2«در گزينة نكته: 
استفاده از » 4«كند. در گزينة مفعول است كه اين گزينه را نادرست مي

“where” زيرا در جمله هيچ مرجعي براي اين ضمير وجود  است، نادرست
قبل از جاي خالي، نشان  (was)، استفاده از فعل مثبت »3«ندارد. در گزينة 

 (wasn’t)كه بايد بعد از شكل منفي فعل  ”anything“دهد كه وجود مي
  بيايد، نادرست است.

275.     

بودند كه قلة كوه  ، ادموند هيلاري و تنزيگ نورگي اولين افرادي1953در مي 
 اورست، بلندترين كوه در جهان، را فتح كردند.

جاي  تر به براي بيان توضيح بيش ”… the first“نكته: بعد از عباراتي مانند 
 ”to“توانيم از مصدر با  مي (relative clause)عبارت موصولي 

(infinitive)  :استفاده كنيم 
…were the first people who reached  
 were the first people to reach  

276.     
كه از قفل بودن در جلويي مطمئن شد، خانه را ترك كرد تا به  مري بعد از اين

 خريد برود.
هاي زير   جملة بعد از آن بايد از يكي از ساختار ”sure“خاطر استفاده از  نكته: به

 پيروي كند:
make sure + to + verb   make sure to lock the front door 
make sure + that + جملة مستقل     make sure the front door is locked  

277.   
كه در كنفرانس همديگر را ملاقات كنيم، من نهايت سعي خود را  قبل از اين

 كنم تا دستور جلسه را آماده كنم. مي
كار  به ”to“با صورت مصدر  فعل به  ”do my best“بعد از عبارت نكته:
  رود.  مي

278.     
ت مديره ئهي وظيفه منشي است به همة مديران برنامه براي جلسات ماهانة

 اطلاع بدهد.
كار  فرمول زير بهطبق   »1«ابتداي سوال فقط با ساختار گزينة  نكته: مصدر

  رود: مي
It + to be + adjective/ noun + to+ verb   

279.   
 داد. ام پيوسته راديو گوش مي اتاقي كنم، همهربار كه خواستم كمي مطالعه 

دار ”ing“ شكل  فعل به» ادامه دادن«معني  به ”keep“نكته: بعد از 
(gerund) رود. كار مي به  

280.     
نما پول بيشتري را براي تبليغ  زيست هاي دوستدار محيط برخي از شركت

 كنند تا اين كه عملاً خود صرف مي» زيست دوستدار محيط«هاي  ويژگي
  محيطي انجام دهند. اقدامات زيست

در طرف اول مقايسه، بعد  ”advertising“دار  ”ing“نكته: با توجه به فعل 
  دار داريم.”ing“نيز نياز به فعل  ”than“از 

281.   
جويي در هزينه  محدود كردن انتخاب صبحانه به غذاهاي سرد باعث صرفه

هاي غذايي خود را مقرون به  برنامهدهد كه  شود و به ما اين امكان را مي مي
  صرفه نگه داريم.

و » 1«هاي  داريم (رد گزينه  ”to“ نياز به مصدر با“ ”allowنكته: بعد از فعل 
نيازي  «keep + sth + adjective» از سوي ديگر، با توجه به ساختار »). 2«

  »).3«نيست (رد گزينة  “”affordableقبل از صفت  “are”به فعل 
282.     

راحتي شغلي پيدا كند، تصميم گرفت دانشش را  يوهانس براي اين كه بتواند به
  در رشتة خود بهبود ببخشد.

نكته: با توجه به مفهوم جمله، در جاي خالي بيان هدف از انجام كاري مورد 
  استفاده كنيم. ”to“نظر است. در نتيجه، بايد از مصدر با 

283.     
به نام   دستور داده شد تا به خود سميبه سقراط، فيلسوف بزرگ يوناني، 

  شوكران بدهد.
يكسان است، پس مفعولي كه بعد از  ”give“نكته: فاعل و مفعول براي فعل 

“give” صورت ضمير انعكاسي آيد بايد به مي “himself”  باشد (رد گزينة
لحاظ ترتيب  به» 3و  2و  1«هاي  طور كلي، هر سه ساختار در گزينه به»). 1«

 ري كلمات ناقص هستند. قرارگي
284.    
 يجا را به تيفيبا ك اي هدوچرخ ديو من خر ميصحبت كرد روزيما د

  .كردم هيارزان توص اي هدوچرخ
  دار) داريم.”ing“نياز به اسم مصدر (فعل  ”recommend“نكته: بعد از 

285.     
بوده است،  يخصوص اريبس يشخص شهياو هم راينداشت، ز يليدر ابتدا او تما

  .باشد يعادت داشت در انظار عموم كه نيا رغم يعل
»). 1«توان از جمله استفاده كرد (رد گزينة  نمي ”despite“نكته: بعد از 

بعد از ساختار »). 3«كاملاً معيوب است (رد گزينة  ”his used to“ساختار 
“be used to” به فعل » عادت داشتن به چيزي«معناي  به“ing”  دار نياز
  »).2«داريم (رد گزينة 
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286.     
اما حتي موفق به روز را صرف كاوش در آن كردم  كيدر تهران بودم،  يوقت

  ديدن تمام آن نشدم.
كه در آن در جاي خالي يك بازة  ”spend ... doing“نكته: با توجه به ساختار 

  صحيح است.» 3«شود، گزينة  زماني گذاشته مي
287.  

را  يچرب و كم بريپر ف ييغذا مياست كه رژ نيا يحفظ سلامت ياز رازها يكي
  .ديانتخاب كن

 1«نياز به ساختار اسمي داريم (رد گزينه هاي  ”in“نكته: بعد از حرف اضافة 
  »).3«داريم (رد گزينة  ”to“نياز به مصدر با  ”is“بعد از فعل »). 2و 

288.   
و از  رنديگ يم اديرا  يتوانند تماشا كنند كه فرزندانشان غواص يم نيوالد
  .دبرن يآب لذت م ريحباب در زآب و ايجاد  دنيپاش

كاملاً نادرست  ”underwater“قبل از  ”in“كارگيري حرف اضافة  نكته: به
تواند مفعول  اصلاً نمي ”bubbles“اسم »). 3و  1«هاي  است (رد گزينه

 »).4«باشد (رد گزينة  ”splash around“مناسبي براي 
289.   

 ريدزد را در حال سرقت تلفن همراه از مغـازه دسـتگ   آن نگهبانروز گذشته، 
  كرد.

تـوان از زمـان حـال سـاده      با توجه به قيد زمان موجود در جمله، نمـي نكته: 
در جمله نياز به مفهوم استمرار داريـم   »).3و  1« هاي هاستفاده كرد (رد گزين

  موجود نيست. به تركيب زير دقت كنيد:» 4«كه در گزينة 
“catch somebody doing something”  

290.   
شد. او خواست كه در روزنامه نامش  خودماندن نام  يشاهد قتل خواستار مخف

  .فاش نشود
و  2«هـاي   زينـه داريم (رد گ ”to“نياز به مصدر با  ”ask“بعد از فعل نكته: 

  »).3«دليلي ندارد (رد گزينة  هيچاستفاده از مصدر كامل در جاي خالي »). 4
291.     

 نكردند. ]اين كار را[ها  كردند، اما آن نگهبانان بايد انبار را بررسي مي
رود، فعل جملة اول  كار مي در جملات متناقض به ”but“جايي كه  از آننكته: 
با توجه »). 3«و » 1«هاي  كار رود (دليل نادرستي گزينه صورت مثبت به بايد به

صحيح است. دقت كنيد كه » 4«به مفهوم جمله كه بيانگر لزوم است، گزينة 
  شود. براي بيان استنتاج در گذشته استفاده مي» 3«ساختار گزينة 

292.     
تم كه آزموني وجود نخواهد داشت، بنابراين لزومي نداشت كه درس دانس مي

 جاي آن، تلويزيون تماشا كردم. بخوانم (و نخواندم). به
عملي لازم نيست «كه  ) براي بيان اينneednotنكته: ساختار (فعل ساده + 

 didn’t“صورت  رود و شكل گذشتة آن به كار مي به» انجام شود و نشد
need to”  .است  

عملي در گذشته «به اين معناست كه  ”.need not have + p.p“اختار س
  ».لزومي نداشت انجام شود، اما شد

293.     
اش هر دو  امكان دارد خيلي وقت پيش او را ملاقات كرده باشم؛ اسم و چهره

 خيلي آشنا هستند. 
احتمال انجام عملي «كه  براي بيان اين ”.may have p.p“نكته: از ساختار 

  شود. استفاده مي» در گذشته وجود داشته است

294.     
 تر هستم. حتي عقب ]از برنامه[گرفتم. الان  ماه گذشته نبايد مرخصي مي

 ought not to“و ”shouldn’t have p.p“ نكته: از ساختارهاي 
have p.p” شود كه بهتر بود در گذشته صورت  براي بيان عملي استفاده مي

 ولي انجام شده است. ،گرفت نمي
295.     

كرديم كه او  بعد از مرگ خواهرش، او را مقصر دانستيم، چون ما فكر مي
توانست كاري براي نجات او انجام دهد، اما او هيچ كاري نكرد و تا خواهرش  مي

 منتظر ماند.توسط آب بركه بلعيده شد، فقط 
توانست كاري  مي«كه  معناي اين به “ ”could have doneبه ساختار نكته: 

  توجه كنيد.» است را انجام بدهد، اما نداده
296.   

 تو ممكن نيست آن فيلم را هفتة گذشته ديده، آن تنها ديروز منتشر شد.
كه كاري در گذشته  براي بيان اين ”.can’t have + p.p“نكته: از ساختار 

  شود.  غيرممكن است كه صورت بگيرد، استفاده مي
297.   
توانستيم الان در ساحل در حال استراحت كردن بوديم اگر هواپيما را از  ما مي

 دست نداده بوديم. 
دهندة توانايي يا احتمال انجام عملي در زمان گذشته  نشان”could“نكته: 

بيانگر اين » 3«اظ زماني غلط است. ساختار گزينة از لح» 1«است. گزينة 
است كه شايد عملي در گذشته انجام شده باشد. نوع شرط اين جمله، تركيبي 

افتاد، نتيجة متفاوتي در زمان حال  است يعني اگر در گذشته عملي اتفاق مي
است. اما  ”would + v“داشت و ساختار جمله جواب شرط به صورت 

است كه در آن نتيجة عمل  3مربوط به جمله شرطي نوع » 4«ساختار گزينة 
  شود، نه در حال. در زمان گذشته بيان مي

298.     
كار  توانستيم آن آپارتمان را اجاره كنيم، اما به اين نتيجه رسيديم كه اين ما مي

 بهترين گزينه نيست.
فرد توانايي يا «دهد كه  نشان مي ”.could have p.p“ساختار نكته: 

  »فرصت انجام كاري را داشت.
299.     
باوراند كه او حتماً  جا نگذاشته بود، اين را به ما مي كه قاتل هيچ ردپايي به اين

 شدة دقيق مرتكب شده بود. جرم را براساس يك نقشة از پيش طراحي
محتواي كلي جمله اشاره به يك حدس و گمان قوي در زمان گذشته نكته: 

  استفاده كنيم. ”.must have p.p“دارد، پس بايد از ساختار 
300.     

تقصير او (آقا) است كه او (خانم) او (آقا) را ترك كرد. او (آقا) بايد نسبت به او 
 بود.  تر مي (خانم) مهربان

كار رفته كه ابراز  به ”.should have p.p“در اين سؤال، ساختار نكته: 
داد كه انجام  كند، با اين معنا كه او نبايد كاري را انجام مي پشيماني را بيان مي

  است.  داده
رود، با  كار مي براي بيان استنتاج قطعي به ”.must have p.p“»: 1«گزينة 

اً كنيم كه عملي قطع گيري مي اين مفهوم كه با توجه به شرايط موجود نتيجه
  است. در گذشته رخ داده

عدم استفاده از فرصت و توانايي در  ”.could have p.p“»: 2«گزينة 
توانستيم كاري را در گذشته انجام  معنا كه مي بدينكند.  گذشته را بيان مي

  ايم. بدهيم، اما نداده
كار  بهگيري با شك و ترديد  براي بيان نتيجه ”.might have p.p“»: 4«گزينة 

كنيم كه  گيري مي ، با اين مفهوم كه با توجه به شواهد موجود نتيجهرود مي
  عملي احتمالاً در گذشته رخ داده است.

بهتر است، اما گزينة  ”should“كارگيري  با توجه به مفهوم سؤال قطعاً به
 توانست پاسخ صحيح باشد. نيز مي» 2«
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301.     
گذرانده بود و بعداً او زندگي كودكي خود را بدون حمايت پدري پشتيبان 

  والد كند. اش را وقف كمك به فرزندان تك تصميم گرفت خود و زندگي
(وقف كردن، اختصاص دادن) از ساختار  ”dedicate“نكته: بعد از فعل 
“to+gerund” كنيم. استفاده مي  

302.     
مراقب نوع شغلي كه قرار است مشغول به آن شويد باشيد. تنها چيزي كه 

لامتي شماست كه ممكن است تحت فشارهاي سنگين كار بسيار مهم است س
  .برودتحليل 

و  1«هاي  باشد (رد گزينه مي ”involve” ،“in“نكته: حرف اضافة فعل 
و فعل  ”the job“كه رابطة اسم  همچنين، با توجه به اين»). 3

“involve”  2«مفعولي است، به ساختار مجهول نياز داريم (رد گزينة .(«
در نظر داشته باشيد كه ضماير موصولي در حالت مفعولي علاوه بر آن، 

  حذف هستند. قابل
303.     

مــديريت درخواســت كــرده اســت كــه ريچــل، يكــي از متعهــدترين و        
هاي اجتماعي بـراي اهـداف شخصـي در     ترين كارمندان، از رسانه كوش سخت

  ساعات كاري استفاده نكند.
نشانة ساختار وجه  ”subject + requested + that“نكته: ساختار 

است. در ساختار وجه التزامي، از شكل سادة فعل و در هنگام منفي  التزامي 
كنيم (رد  استفاده مي ”to“به همراه مصدر بدون  ”not“كردن فقط از 

و  ”Rachel“كه رابطة اسم  همچنين، با توجه به اين»). 3و  1«هاي  گزينه
كنيم (رد گزينة  فاده نميفاعلي است، از ساختار مجهول است ”use“فعل 

»2.(«  
304.     

ميل كليد انگيزه است، اما عزم و تعهد به مصممانه دنبال كردن هدفتان، تعهد 
سازد به موفقيتي كه به دنبالش هستيد دست  به تعالي است كه شما را قادر مي

  يابيد.
نكته: دقت كنيد كه در جاي خالي نياز به يك فعل داريم، در غير اين صورت 

 ”is“فعل » 4«شود. تنها در گزينة  فاقد فعل اصلي مي ”but“بعد از جملة 
 صورت مخفف شده داريم. را به
305.     

اي كه  هاي بخار براي انتقال مردم به مقاصد مختلف در امتداد رودخانه از قايق
  شود. پي نام دارد، استفاده مي سي سي اكنون مي

ساز  هاي شناخته شده همچون رودهاي معروف از حرف معرفه نكته: براي مكان
“the” با توجه به قيد زمان »). 4و  1«هاي  شود (رد گزينه استفاده مي

“now”توان از زمان گذشته در جاي خالي استفاده كرد (رد گزينة  ، نمي
»2.(« 

306.     
، دولت جديد بايد آگاهي از آنجايي كه افراد نسبت به اين موضوع آگاهي ندارند

  را افزايش دهد تا اعتماد مردم را جلب كند.
اي داريم تا به دليل و  نكته: با توجه به مفهوم جمله، در جاي خالي نياز به كلمه

همچنين بعد از جاي خالي از »). 4و  1«هاي  علت اشاره كند (رد گزينه
 ”because of“توان از ساختار  س نمياي كامل استفاده شده است، پ                      جمله

 »).2«استفاده كرد (رد گزينة 
307.     

كند، موجودات شبگرد  هاي دور غروب مي تنها زماني كه خورشيد در پشت تپه
هاي شبانة خود  آيند تا فعاليت هاي مخفي خود بيرون مي با احتياط از پناهگاه

  را در زير پوشش تاريكي آغاز كنند.
 ”only when, only after, not until, not since“هاي  نكته: بعد از عبارت
ماند (رد  شود و قسمت اول بدون تغيير باقي مي ، وارونه مي قسمت دوم جمله

  ها). ساير گزينه

308.   
پنهان قرار  يباغ ده،يسر به فلك كش يها خراش آسمان ريدر قلب شهر شلوغ، ز

 يبرا يهرج و مرج حاكم است و پناهگاه انيكه آرامش در م ييدارد، جا
  است كه به دنبال آرامش هستند. يا خسته يها روح
 ”which“: با توجه به معني و مفهوم جمله، نيازي به ضمير موصولي هنكت

كه قيد مكان در  از طرفي، با توجه به اين»). 3و  2«هاي  نداريم (رد گزينه
جمله جدا نشده است، به ساختار  ابتداي جمله قرار گرفته و با كاما از بقية

  »).1«وارونگي نياز داريم و بايد ابتدا فعل و سپس فاعل را بياوريم (رد گزينة 
309.     

طبق آمار، دو سال پيش استمفورد بريج در ردة پنج استاديوم برتر انگلستان 
ترين  ترين و باشكوه قرار گرفت و جايگاه خود را به عنوان يكي از نمادين

  فوتبال در جهان تثبيت كرد.هاي  زمين
ساير افتد (رد  وارونگي اتفاق نمي ”not (a time) ago“با عبارت نكته: 
  ها). گزينه

310.     

  تنها پس از تكميل نقاشي ديواري پرجزئيات، هنرمند خسته كه چندين هفته
روي آن كار كرده بود، سرانجام متوجه شد كه چه كار بزرگي را انجام داده 

  است.
كه در اول جمله  ”only“توجه كنيد كه بعد از يك سري تركيبات با نكته: 

اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه  دهد. نكته آيند وارونگي رخ مي مي
شود كه آن  قسمت دوم جمله دچار وارونگي مي ”only after“ زماني بعد از

اهده در ابتداي جمله باشد، نه اينكه در وسط جمله بيايد. همانطور كه مش
به كار رفته است دچار  ”only after“جملة اول كه بعد از  ،كنيد مي

وارونگي نشده و وارونگي براي جملة دوم اتفاق افتاده است. با توجه به وجود 
بعد از آن به شكل سادة فعل نياز داريم (رد ساير  ”did“فعل كمكي 

  ها).  گزينه

  311.   
سالي يك كاهش يكنواخت فشار روحي را در  ها در مورد روابط افراد در ميان بررسي
  .يافته استپيري  تاها از سنين جواني  ازدواج

 ) كاهش2    ثبت، تاريخچه) 1
  ، سنجش) تدبير4    ) موضوع، مسئله 3
 

312.     

داريم كه سيگار كشيدن بايد در هواپيماها ممنوع شود. همة ما اين حق را 
 پاكيزه تنفس كنيم.هواي 

 ) وقف كردن2  ) حق داشتن، شايسته بودن1
   ) متقاعد كردن4    وساطت كردن) 3

313.     

افات جالب است كه محققين علوم پزشكي از طريق تحقيق روي حيوانات اكتش
 اند. پزشكي مهمي انجام داده

 بندي ) شكل، صورت2      ) هدف1
  ) تأثير، برداشت4      ) كشف3

314.   
ديد كنيم، اما وقت هم نداشتيم مان را تمآپارتمان قرارداد اجارةقصد نداشتيم 

 دنبال آپارتمان ديگري بگرديم. به
 ) تمديد كردن، طولاني كردن 2    روزكردن       ) به1
  ) افزايش دادن4  ) بالا بردن، تقويت كردن3
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